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ما ايراني‌ها، همواره به مردم‌داري و نوع دوستي و 
ايثار و همياري و صفات خوب انساني معروف و مشهور بوده 

و هستيم. 
اگر امروز كشور عزيز ما، سرفرازتر از هميشه در دنيا عرض اندام مي‌كند و در 

تمام معادلات مهم جهاني نقش‌آفريني مي‌كند به بركت همت بلند و ايثارهاي فراوان 
مردمان آن بوده است. 

امروز بيش‌تر از هميشه به همياري هم نياز داريم تا آباداني و عظمت كشورمان را تضمين كنيم. 
هر كدام از ما با كمي دقت مي‌توانيم نقشي عجيب و بزرگ در پايين‌ آوردن هزينه‌هاي زندگي داشته 

باشيم. كارهايي كه شايد در نظر اول كوچك به نظر برسد اما به قول مثل معروف، قطره قطره جمع گردد 
وانگهي دريا شود. براي مثال به موارد زير دقت كنيد: 

• سعي كنيد با رعايت اصول بهداشتي، كم‌تر در معرض بيماري قرار بگيريد. در اين صورت كم‌تر نياز 
به پزشك و دارو پيدا مي‌كنيد. 

• در استفاده از شيرهاي آب به هنگام شستشوي سر و صورت دقت كنيد. آيا مي‌دانيد اگر هر كدام از ما 
فقط كمي رعايت كنيم چه منبع سرشاري از آب صرفه‌جويي مي‌شود؟ 

• بسياري از اوقات مي‌توانيد مسيرهاي نزديك به مدرسه، مغازه و... را با پاي پياده طي كنيد. هم پياده‌روي 
ورزشي است و هم به شدت در صرفه‌جويي در هزينه‌هاي كرايه ماشين مؤثر است. 

• اگر در خانه‌تان باغچه داريد ـ هر چند كوچك ـ مي‌توانيد به راحتي در آن سبزي بكاريد و هميشه سر 
سفره‌هايتان سبزي‌ تازه داشته باشيد. 

• سعي كنيد نهايت استفاده را از نور خورشيد ببريد. بيش‌تر اوقات در هنگام روز به جاي روشن بودن لامپ 
مي‌توانيد با كنار زدن پرده‌ها از نور خورشيد استفاده كنيد. اگر مي‌دانستيد اين كار چه نتيجه‌ي اعجاب‌انگيزي در 

صرفه‌جويي انرژي دارد حتماً به حيرت مي‌افتاديد. 
• این ماه مصادف با ماه مبارک رمضان است. هيچ وقت غذاهاي اضافه را دور نريزيد. مگر اين كه فاسد شده 

باشد. بسياري از اوقات همان غذا مي‌تواند يك وعده‌ي غذايي كامل باشد. 
• مي‌توانید بسياري‌ از اوقات پارگي‌هاي لباس‌هاي خود و خانواده را با دقت بدوزید و با اين كار بسياري از 

لباس‌هايي كه به ظاهر دور ريختني است قابل پوشيدن خواهد بود. 
من در ذهن خودم ده‌ها مورد از انواع اين كارهاي ساده را مرور كردم كه اگر همه‌ي ما بتوانيم به 

بخشي از آن عمل كنيم مي‌توانيم در ساختن كشور عزيزمان نقشي مهم را داشته باشيم. 
راستي شما هم مي‌توانيد اگر از اين موارد در ذهنتان است برايمان بفرستيد تا آن را براي 

دوستانتان بازگو كنيم. 
موفق و پيروز باشيد

                                     سردبير
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او  برای  صاحبش  و  می‌مرد  گرسنگی  از  سگی 
گریان بود و اشک می‌ریخت. در آن هنگام، شخصی که از آنجا 

می‌گذشت، چون آن مرد را گریان دید، دلیل آن را جویا شد. آن مرد گفت: 
»سگی دارم که بسیار در حق من خدمت کرد و روزها صیاد من بود و شب ها 

پاسبانم. افسوس که اکنون در حال مرگ است!«
آن شخص پرسید: »علت مرگش چیست؟ آیا بر اثر بیماری است یا زخمی برداشته 

است؟« 
مرد گفت: »خیر، بلکه سگ من بر اثر گرسنگی در حال تلف شدن است.« 

آن شخص که مرد را تسلیّ می‌داد، دید که يكسه‌اي پر در دست اوست. پرسید: »ای مرد! 
این يكسه چيست؟« 

گفت: »نان و غذاست.« 
پرسید: »پس چرا از این نان و غذا به سگت نمی‌دهی تا از 

مرگ نجات یابد؟« 
آن مرد گفت: »چون آب چشم رایگان است، ولی 
برای به دست آوردن نان، باید تلاش کرد! پس برای 

من، گریه کردن آسان‌تر از نان دادن است.« 
آن شخص چون این سخن را از آن مرد شنید، زبان 

به سرزنش او چنین گشود:
		 گفت خاکت بر سر ای پر باد مَشک  
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در  سال 1329  در  دوران  عباس  شهيد 
تحمیلی  جنگ  آغاز  با  شد.  متولد  شیراز 
خلبان  افسر  پست  در  را  خود  خدمت 
فرماندهی  عملیات  معاونت  و  شكاری 
پایگاه سوم شكاری نفتی شهید نوژه ادامه 
داد و در طول سال‌های دفاع مقدس بیش 
از یك صد سورتی پرواز جنگی انجام داد. 
 1359/9/7 تاریخ  در  ايراني  دلاور  اين 

اسلكه‌هايي »الامیه« و »البكر« را غرق كرد 
و در عملیات فتح‌المبین نیز حماسه آفرید. 

در سال 1361 برای انجام مأموریت حاضر شد 
و هدف موردنظر او ناامن كردن بغداد از انجام 

كنفرانس سران كشورهای غیرمتعهد بغداد بود.
اما هنگام عملیات اصابت موشك عراقی باعث شد، 

هواپیما آتش بگیرد، دوران به طرف پالایشگاه الدوره پرواز 
كرد و تمام بمب‌ها را بر روی پالایشگاه فرو ریخت و در حالي كه 

قسمت عقب هواپیما در آتش می‌سوخت كاظمیان، )همراهش( با چتر 
نجات به بیرون پرید اما دوران به سمت هتل سران ممالك غیرمتعهد پرواز كرد. او 

در آخرین لحظات هواپیما را به ساختمان هتل كوبید. 
اين سردار دلاور 40 ساله‌ي ایران اسلامی در روز سی‌ام تیر سال 1361 به شهادت رسید.

با هم اولین نامه‌ای که شهید عباس دوران برای همسرش در روزهای جنگ تحمیلی نوشته است 
را مي‌خوانيم كه سرشار از شور و  احساس و زيبايي است: 

خاتون من، مهناز خانم گلم سلام. 
بگو كه خوب هستی و از دوری من زیاد بهانه نمی‌گیری. برای من نبودن تو سخت است ولی چه 

می‌شود كرد جنگ جنگ است و زن و بچه هم نمی‌شناسد.
نوشته بودی دلت می‌خواهد برگردی بوشهر. مهناز به جان تو كسی اینجا نیست. همه زن و 

بچه‌هایشان را فرستاده‌اند تهران و شیراز و اصفهان و ...
علی هم )سرلشگر خلبان شهید علیرضا یاسینی( امروز و فرداست كه پروانه خانم و بچه‌ها را 
بیاورد شیراز. دیشب یك سر رفتم آن جا . علیرضا برای مأموریت رفته بود همدان. از آنجا تلفن 

شقانه‌های یك خلبان با همسرش
عا
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زد. من تازه از مأموریت برگشته بودم می‌خواستم برای 
خودم چای بریزم كه گفتند تلفن. علی گفت: مهرزاد مریضه، پروانه 

دست تنهاست. قول گرفت كه سر بزنم. گفت: نری خونه مثل نعش بیفتی 
بعد بگی یادم رفت و از خستگی خوابم رفت، می‌دانی این زن و شوهر چه لیلی و 

مجنونی هستند.
پروانه طفلك از قبل هم لاغرتر شده. مهرزاد كوچولو هم سرخك گرفته و پشت سرش 

هم اوریون پروانه خانم معلوم بود یك دل سیر گریه كرده. به علی زنگ زدم و گفتم علی فكر 
كنم پروانه خانم مریضی مهرزاد را بهانه كرده و حسابی برات گریه كرده است. علی خندید و گفت: 

حسود چشم نداری توی این دنیا یكی لیلی من باشه؟
دلم اینجا گرفته. عینكم را زدم و همان طور با لباس پرواز و پوتین‌هایی كه چند روز واكس نخورده 

نشستم تا آفتاب كم‌كم طلوع كنه. ياد آن روزی افتادم كه آورده بودمت اینجا، تو رستوران نمی‌دونم شاید 
سالگرد ازدواج یكی از بچه‌ها بود.

اگر پروانه خانم و بچه‌ها توی این یكی دو روز راهی شیراز شدند برایت پول می‌فرستم. خیلی فرصت 
كم می‌كنم به خونه سر بزنم، علی هم همینطور حتی فرصت دوش گرفتن رو هم ندارم. دوش كه پیشكش 
پوتین‌هایم را هم دو سه روز یكبار هم وقت نمی‌كنم از پایم خارج كنم. علی كه اون همه خوش تیپ بود رفته 
موهایش رو از ته تراشیده من هم شده‌ام شبیه آن درویشی كه هر وقت می‌رفتیم چهارراه زند آنجا نشسته بود.

بچه‌های گردان یك شب وقتی من و علی داشت كم‌كم خوابمون می‌برد دست و پایمان را گرفتند و انداختند 
توی حمام آب را هم رویمان بازكردند. اولش كلی بد و بی‌راه حواله‌شان كردیم اما بعد فكر كردیم خدا پدر و 

مادرشان را بیامرزد چون پوتین‌هایمان را كه در آوردیم دیدیم لای انگشت‌هایمان كپك زده است.
مهناز مواظب خودت باش. این حرف‌ها را نزدم كه ناراحت بشی. بالاخره جنگ است و وضعیت مملكت 
غیر عادی. نمی‌شود توقع داشت چون یك سال است ازدواج كردیم و یا چون ما همدیگر را خیلی دوست داریم 
جنگ و مردم و كشور را رها كرد و آمد نشست توی خانه. از جیب این مردم برای درس خواندن امثال من 
خرج شده است. پیش از جنگ زندگی راحتی داشتیم و به قدر خودمان خوشی كردیم و خوش بخت بودیم 
به قول بعضی از بچه‌های گردان خوب خوردیم و خوابیدیم. الان زمان جبران است. اگر ما جلوی این پست 

فطرت‌ها نایستیم چه بر سر زن و بچه و خاكمان می‌آید. بگذریم...
از بابت شیراز خیالت راحت. آن جا امن است كوه‌های بلند اطرافش را احاطه كرده و اجازه نمی‌دهد 
هواپیماهای دشمن خدای ناكرده آنجا را بزنند. درباره خودم هم شاید باورت نشه اما تا به حال هر مأموریتی 
انجام دادم سر زن و بچه‌های مردم بمب نریختم. اگر كسی را هم دیدم دوری زدم تا وقتی آدمی نبوده 

ادامه دادم.
لابد خیلی تعجب كردی كه توی همین مدت كوتاه چطور شوهر ساكت و كم حرفت به یك آدم 

پر حرف تبدیل شده. خودم هم نمی‌دانم. به همه سلام برسان. به خانه‌ي ما زیاد سر بزن. مادرم 
تو را كه می‌بیند انگار من را دیده.

سعی می‌كنم برای شیراز مأموریتی دست و پا كنم و بیایم تو راهم ببینم. همه چیز زود 
درست می‌شود. دوستت دارم خیلی زیاد.

مواظب خودت باش. 
همسرت عباس ـ مهر ماه ـ 1359
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در شمال سرزمين چين، منطقه‌ي بزرگ به نام »گُبي« وجود دارد. سرزمين گبي بخشي از مغولستان 
بود كه آن موقع‌ها، نه آب داشت نه آباداني. زمستان‌ها طوفان و سيل بود و تابستان هم رعد برق و 
آسمان غرمبه و اين جور چيزهاي بي‌مزه و تكراري. فقط تا دلتان بخواهد، گبي قلوه‌سنگ‌هاي بزرگ 
داشت و قلوه‌سنگ هم، اساساً هر چقدر كه زياد باشد، نمي‌تواند باعث ايجاد تمدن شود. بنابراين، نتيجه 
مي‌گيريم مغول‌هايي كه آن موقع در صحراي گبي زندگي مي‌كردند، نمي‌توانستند چندان متمدن باشند! 
چنگيز خان مغول در يك سرزمين به اين گندگي به دنيا آمد. معلوم است كه آدم وقتي در چنين 
جايي به دنيا بيايد، كم‌تر از چنگيز خان نمي‌شود. خود ما هم اگر بوديم، معلوم نبود كه چي از آب در 

مي‌آمديم!
مغول‌ها اقوامي بودند كه سرشان را انداخته بودند پايين و توي صحراي گبي، گوسفند پرورش مي‌داند 
و اسب سواري مي‌كردند و با قلوه‌سنگ‌ها بازي مي‌كردند و وقتي از همه‌ي اين كارها فارغ‌ مي‌شدند، 
همديگر را مي‌كشتند تا تفريح خوبي هم كرده باشند. آن‌ها تابستان‌ها شكار مي‌كردند و در زمستان‌ها 

كه شكار كم بود، رژيم مي‌گرفتند كه لاغر و تركه‌اي شوند. 
چنگيز، پدري داشت كه از قضا اسمش »يسوكاي« بود. اين يسوكاي مرد بسيار زحمتكشي بود. او از 
صبح تا شب به همراه افراد قبيله‌اش توي بيابان، به دنبال قبيله‌هاي ضعيف‌تر مي‌گشت تا آنها 
را بكشد و يك لقمه نان به دست بياورد! يك روز يسوكاي با مردي به نام تموچين 
جنگيد و با شمشير توي سرش كوبيد و بعد براي اطمينان، چند قلوه‌سنگ 
از  تموچين هم، چون كار ديگري  هم توي حلقش فرو كرد. 

دستش برنمي‌آمد، مرد!
هم��ان روز، وقت��ي ك��ه 

مغولچنگيز خان شوخي 
با 
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احمد عربلو

يسوكاي به خانه برگشت، ديد كه همسرش پسري زاييده است! چي از اين بهتر؟ يسوكاي هر چه فكر 
كرد اسم بچه را چي بگذارد، چيزي به ذهنش نرسيد تا اين كه ناگهان ياد تموچين افتاد و گفت:‌ «اسمش 

را بگذاريم تموچين!« بي‌آنكه بداند تموچين در آينده چه آتش پاره‌اي خواهد شد. 
تموچين از همان بچگي، چهار نعل اين سو و آن سو مي‌دويد و اگر آدمي، چيزي‌گير مي‌آورد، او را با 

تيروكمان هدف مي‌گرفت. اين كار، چنان كيفي داشت كه نگو!
تموچين اغلب سوار بر كره اسبي مي‌شد و همراه پدرش سركار مي‌رفت. يعني همان گير آوردن قبيله‌ها 

و در آوردن پدر آنها!
متأسفانه چند روزي بعد، عده‌اي به يسوكاي سم خوراندند و برخلاف ميل باطني‌اش، مجبور شد بميرد. 
بعد از اين ماجرا، تموچين كه فقط سيزده سال داشت و طفلكي حتي به اندازه‌ي انگشتان دو دست هم 
آدم نكشته بود، رئيس قبيله شد؛ اما چه رئيسي، چه كشكي؟ همه‌ي قبيله‌ها دنبال او راه افتادند كه انتقام 

كارهاي پدرش را از او بگيرند. 
پدر بزن بهادر داشتن، اين چيزها را هم دارد! بالاخره يك روز رئيس يكي از قبيله‌ها تموچين را در حالي 
كه از شدت گرسنگي و تشنگي، زبانش نيم‌متر از دهانش بيرون افتاده بود و توي بيابان ول مي‌گشت، اسير 
كرد و دستور داد كه يك چوب گنده از زير دو كتف تموچين بگذرانند و مُچ‌هاي دستش را با آن ببندند. 

غافل از اين كه تموچين خيلي بالاتر از اين حرف‌هاست. 
تموچين، همان شب با همان چوب اهدايي رئيس قبيله، بر سر نگهبان‌ها كوبيد و فرار كرد. از رودخانه 
عبور كرد و آن طرفِ رودخانه با آن ريختِ زشتش شكلك مفصلي براي رئيس قبيله‌اي كه او را دستگير 
كرده بود در آورد و دوباره پيش قبيله‌ي خودش برگشت. او فوري تعدادي از آنها را كشت تا بقيه، حساب 
كار دستشان بيايد. آنها هم اين كار تموچين را به حساب نفوذ كلام و شجاعتش گذاشتند و قبول كردند 

كه او سر كرده‌ي آنها بشود. 
اما هنوز نفسش بالا نيامده بود كه ناگهان جنگجويان قبيله‌ي همسايه به او حمله كردند و همه چيز را 
كوفتش كردند. تموچين شكست سختي خورد و گريه‌كنان پيش عموي ناتني‌اش، طغرل، رفت و از او 

كمك خواست. 
طغرل هم بلافاصله مقدار زيادي مغول به او داد و او هم پدر آن قبيله را درآورد. تموچين تصميم گرفت 
به پاس خدمت بزرگي كه طغرل به او كرده بود، پاداشي به او بدهد. بنابراين، يك روز با افرادش بر سر 

طغرل ريختند و طي مراسم باشكوهي همه را كشتند!
تموچين كه حالا به چنگيزخان مشهور شده بود در ابتداي كارش، هر شهري را كه مي‌گرفت، با مردم 
آن بدفتاري نمي‌كرد، فقط چند نفر را به عنوان نمونه مي‌كشت و به ديگران كه زنده مانده بودند مي‌گفت: 
»شماها چون خيلي دوست‌داشتني و ناز بوديد، نكشتمتان. پس برويد به همه بگوييد كه من چقدر خوبم.«

به اين ترتيب، آنهايي كه هنوز نمرده بودند، از ترس جانشان طرفدار او مي‌شدند. تموچين با همين روش 
ساده، توانست در مدت كوتاهي بسياري از جاها را تسخير كند و تعداد زيادي آدم را به اسارت بگيرد و 

حسابي مشهور شود و لقب چنگيزخان بگيرد. 
حالا چنگيزخان بايد شروع به فتح سرزمين‌هاي اطراف مغولستان مي‌كرد. اولين كشور، چين بود كه 
هم دم دست‌تر بود و هم با حال‌تر. در آن هنگام، چين صاحب امپراتور جواني بود كه هنوز دست راست 
و چپش را بلد نبود. فقط فكر شانه كردن و روغن زدن موهايش بود و گاهي هم پرنده‌ها را تماشا مي‌كرد. 
او پيكي پيش چنگيزخان فرستاد و به او گفت كه بايد خراج و ماليات بدهي؛ چون كه خرج روغن كاري 

موهايم بالا رفته است! 
چنگيزخان هم گفت: »الان چنان خراج و مالياتي به تو بدهم كه كيف كني!« 
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به اين ترتيب،‌ چنگيز حمله‌ي وسيعي را به چين تدارك ديد. فرمانده سپاه 
چين، وقتي كه ديد نمي‌تواند جلو مغول را بگيرد، كمي سم خورد و  خودش 

را خودكشي كرد. 
امپراتور هم معلوم نشد كجا رفت و آيا به خراج و مالياتش رسيد يا نه. 
چين در آن زمان، سرزمين آباد و متمدني بود و چنگيز خان فهميد كه 
در يك چنين جايي زندگي كردن، براي او و افرادش سخت است! آنها 
به قلوه‌سنگ و اسب و سرگرمي‌هاي شيريني مثل آدم كشتن، عادت 
كرده بودند و بنابراين، روحيه‌ي آنها با ديوار ساختن و سلام چيني 
دادن و كتاب خواندن و اين‌جور سوسول بازي‌ها جور در نمي‌آمد. 
بنابراين، چنگيز، چين را به يكي از افراد به نام موهولي سپرد و غنايم 
چيني‌ها را سوار ارابه‌ها كرد و راه افتاد كه برود سرزمين‌هاي ديگر را بگيرد. 

)نام موهولي را از اين جهت آوردم كه يك وقت خيال نكنيد دارم خالي مي‌بندم!( 
بود. جوكي،  به دنيا آورده  را  ازدواج، آنها  از  بعد  چنگيز چهار پسر داشت كه 
بزرگ‌ترين پسرش بود و برخلاف اسمش كه خيال مي‌كنيد خيلي اهل جوك و 
اين جور چيزها بود، اتفاقاً از آن نامردهاي روزگار بود. او حتي يك پسر به نام 
باتو داشت كه بعدها پدر روس‌ها را در آورد. دومين پسر چنگيز، چاتاقاي نام 
داشت كه بعدها در شغل شريف امپراتوري مغول در هند، مشغول به كار شد. سومين 
پسرش، اوگتاي بود كه عين بچگي‌هاي پدرش، خيلي اهل بزن بزن و بكش بكش بود و 
به همين خاطر، بعدها چنگيز او را به جانشيني خودش معرفي كرد. چهارمين پسرش كه 
جوان‌ترين آنها بود، توله ـ ببخشيد، تولي ـ نام داشت كه بعدها صاحب پسري به نام قوبيلاي 

شد كه به امپراتوري چين رسيد. سفر ماركوپولوي خودمان در زمان او انجام گرفت. 
مغول‌ها به صنعت كشاورزي، اهميت زيادي مي‌دادند. روي همين اصل، به هر سرزميني كه قدم 
مي‌گذاشتند، آن جا را كاملًا شخم مي‌زدند! چنگيزخان بعد از مدتي تصميم گرفت در سرزمين‌هاي 
وسيع امپراتوري خوارزمشاهيان هم به كشاورزي رونق دهد. بنابراين، مقداري هديه براي محمد 
خوارزمشاه فرستاد و به او گفت كه: »بيا با هم دوست باشيم.« اما شاه، فرستادگان چنگيز را كشت و 
همه‌ي هدايا را بالا كشيد. چنگيزخان هم حدود 250 هزار نفر از بهترين شخم‌زن‌هايش را جمع كرد 
و بعد از كيلومترها پياده‌روي، در حالي كه محمد خوارزمشاه مشغول سبك و سنگين كردن هديه‌ها 
بود. مثل مور و ملخ، ريختند توي مملكت و بلافاصله شروع كردند به شخم‌ زدن شهرها. محمدشاه 
هم فرار كرد و به جزيره‌اي رفت و چون كاري از دستش بر نمي‌آمد، تصميم گرفت همان جا دق 

كند و بميرد!
چنگيز به خائنان رحم نمي‌كرد. او ابتدا به افرادي كه دروازه‌هاي شهرها را به روي او باز كرده بودند، 

غذا و لباس حسابي مي‌داد و بعد آنها را مي‌كشت. 
بعد از فتح ايران، مغول‌ها كه از بي‌كاري حوصله‌شان سر رفته بود، تصميم گرفتند دوباره به چين حمله 
كنند. اما كم‌كم، حال چنگيز بد و بدتر شد و سرانجام، در حالي كه فقط 65 سال سن داشت، براي اولين بار 

مرد. جسد او را فوراً توي خاك كردند كه مبادا دوباره هوس كشورگشايي كند. 
اما پسران چنگيز كه حسابي دور برداشته بودند و تازه توي سرازيري كره‌ي زمين افتاده بودند، نتوانستند 
جلوي خودشان را بگيرند و اتريش و يك سوم خاك اروپا را تسخير كردند و به نزديكي سواحل اقيانوس 
اطلس رسيدند، اما چون ترسيدن كه توي آب بيفتند، به هرزحمتي كه بود، دور زدند و به سمت صحراي 
گبي برگشتند. انگار قلوه سنگ بازي و گوش كردن به صداي آسمان غرمبه، بيش‌تر به آنها مزه مي‌داد.  
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طرز تهیه
ابتدا دو رنگ شکلات را داخل پیاله ای به طور 

جداگانه آب می کنیم و با قاشق کوچکی نصف قالب 
را ازشکلات قهوای پر می کنیم و وسط آن فندق 

می گذاریم.
قالب را به مدت ده دقیقه داخل یخچال می گذاریم 

تا سفت شود. همین که از سفت شدن آن مطمئن 
شدیم قالب را بیرون آورده بقیه آن را از شکلات 

سفید پر می کنیم. دو باره داخل یخچال می گذاریم تا 
سفت شود. در آخر با فشار دست به ته قالب شکلات 

از قالب جدا می شود.
نکته:

برای آب کردن شکلات می توانید از بخار کتری 
)روش بن ماری( یا از ماکروفراستفاده کنید.

قالب را از فروشگاه های مخصوص مواد 
قنادی تهیه کنید. 

وسط شکلات را بجای فندق 
می توانید  پسته یا بادام قرار 

دهید)مغزها باید خام باشند(

مواد اولیه
•شکلات تخته ای قهوه ای و سفید

 از هر کدام یک بسته
•فندق صدگرم

•قالب پلاستیکی
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سال 1366 همراه با تيپ »مالك‌اشتر« در 
پيرانشهر مستقر بوديم. فرمانده تيپ، ناصر فارابي بود. من هم در 

گردان حمزه )ع( بودم. رضا تسنيمي از بچه‌هاي گرگان، فرمانده گردان بود و من 
جانشين‌اش. منطقه پر از خا‌‌كريزهاي بلند بود و محل استقرار ما هم، وسط اين خا‌كريزها. 

پيكِ گردان طبق روال هر شب، رفت تا سهميه‌ي غذاي آن شب را بگيرد و برگردد. منتظر بوديم، پيك زودتر 
از راه برسد و دلي از عزا در بياريم. سفره را پهن كرديم. بالاخره سر و كله‌ي پيك پيدا شد. به تعداد بچه‌ها با 
خودش كنسرو ماهي در آورد. درِ كنسرو كه باز شد، صداي »فشِ ش ش«ي از كنسرو آمد بيرون و بعد هم بوي 
تعفّن. چادر پر شد از بوي گند كنسرو. معلوم بود كه مال خيلي وقت پيش بود و حالا هم فاسد شده. آن موقع‌ها 

روي كنسروها، تاريخ انقضا را نمي‌زدند. 
يكي از بچه‌ها كنسرو را گرفت و با عجله برد بالاي خا‌كريز و از آن جا هم با همه‌ي زورِ بازوش پرت كرد 

آن طرف خا‌كريز. 
با اين كه كنسرو را از چادر انداختيم بيرون، اما بوي بدش دست از سر ما بر نمي‌‌داشت. هر كاري از دست‌مان 
بر آمد، انجام داديم بلكه از شرش خلاص شويم، اما نشد. مثلًا هر چي كاغذ باطله بود، از اين گوشه و آن گوشه‌ي 
چادر درآورديم و آتش زديم تا شايد فايده كند، اما نشد كه نشد. مجبور شديم از چادر برويم بيرون توي هواي 

آزاد بنشينيم تا »آب‌ها از آسياب بيفتد.« 
هنوز خوبِ خوب ننشسته بوديم كه يكهو يكي از نگهبان‌ها، سراسيمه از آن طرف خا‌كريز، آمد به طرف ما 

و داد و هوار راه انداخت: 
ـ بچه‌‌ها! ماسك‌هاتان را برداريد، عراقي‌ها منطقه را شيميايي زدند. 

با تعجب گفتيم: 
ـ معلوم هست چه مي‌گويي؟ شيميايي؟ ما كه اين جا اصلًا بويي حس نمي‌كنيم. 

ـ باور كنيد! چند دقيقه پيش صدايي از كنار خاكريزي كه داشتم نگهباني مي‌دادم، بيرون آمد. ردِّ صدا را گرفتم. 
نزديك‌اش كه شدم، ديدم بويي مثل بوي ماهي گنديده مي‌آيد. 

ـ خُب كه چي؟ چه ربطي به شيميايي دارد؟ 
‌ـ مگر توي آموزش، »ش.م.ر«  ياد ندادند، گاز شيميايي اعصاب، شبيه بوي ماهي گنديده است؟ وقت تلف 

نكنيد! الان همه‌مان شيميايي مي‌شويم. 
ما كه تازه فهميديم ماجرا از چه قرار است، زديم زير خنده. نگهبان كه هاج و واج داشت نگاه‌مان مي‌كرد، گفت: 

ـ چيزي شده؟ خُب به من بگوييد! 

بوي ماهي گنديده
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بچه‌هاي  بيش‌تر  بوديم.  مستقر  هورالعظيم  در 
روستای »مهديرجه«‌گلوگاه در گردان حضرت مسلم )ع( 

لشكر 25 كربلا بودند. 
يك روز با حسين طاطيان  رفتيم ديده‌باني. قرار بود بعد 
از ديده‌باني، برويم توي چادر بچه‌هاي مهديرجه و شب پيش 
آن‌ها بمانيم. بچه‌هاي باصفايي بودند. آن‌ها هم كه مي‌دانستند، 
شب نشده من و حسين آن‌جا آفتابي مي‌شويم، چاي درست 

كردند و منتظرمان ماندند. 
به چادرشان رسيديم. با ديدن چايِ تازه دم، خستگي آن 
روز از تن‌مان بيرون ريخت. چاي را كه خورديم، حسين در 

گوشي بهم گفت: 
امروز سر به سر بچه‌هاي مهديرجه  ـ عباس! مي‌خواهم 

بگذارم. هوايم را داشته باش!
بچه‌هاي مهديرجه تا فهميدند حسين قرار است باز هم با 
جُوك گفتن‌هاش، سربه‌سرشان بگذارد، شروع كردند مخالفت 

كردن و بهانه درآوردن. يك عده هم گفتند:
ـ اشكالي ندارد. ببينيم حسين قرار است چي از مهديرجه‌اي‌ها 
بگويد. واي به حالت حسين، اگر بخواهي حرف بدي به ما 

بچسباني. 
حسين گفت: 

ـ ا ين چه حرفي است؟ حرف بد كدام است؟ مي‌خواهم 
يك جوك تعريف كنم: 

ـ »مدير مدرسه توي روستاي 

با  او مي‌خواهد، فردا  از  به دانش‌آموز  مهديرجه، رو مي‌كند 
پدرش به مدرسه بيايد؛ بعد هم تهديد مي‌كند كه اگر با پدرش 
نيايد، پاش را به مدرسه نگذارد. دانش‌آموز بيچاره مجبور شد، 
حرف مدير را به پدرش بگويد. فردا صبح، باباي دانش‌آموز 
‌آمد مدرسه. وارد دفتر شد. با همان لهجه‌ي مهديرجه‌اي‌اش 

به مدير گفت: 
ـ آقا مدير! با من كاري داشتيد؟ 

ـ جناب عالي؟ 
ـ من پدر حسين عموزادم. 

ـ معلم بچه‌تان مي‌گويد، ديكته‌ي بچه‌ات ضعيف است. 
ـ آقا مدير! خدا پدرت را بيامرزد! اين همه راه كشاندي 
مرا اين جا كه فقط همين را بگويي؟ درست است كه ديكته‌ي 

بچه‌ام ضعيف هست، در عوض نماز كه مي‌خواند! 1
ـ پدر جان! نماز را كه همه مي‌خوانند. مي‌گويم ديكته‌ي 
بچه‌تان ضعيف است؛ مثلًا به جاي اين كه صابون را با »صاد« 

بنويسد، با »سين« مي‌نويسد. 
پدر دانش‌آموز تا اين حرف را شنيد، گفت: 

ـ پدر بيامرز! صابون بايد كف بدهد، حالا چه با سين باشد 
چه با صاد.

سر آخر حسين گفت: 
ـ اين هم از مهديرجه‌اي‌ها. 

بعد از جوك حسين، كلي از بچه‌هاي مهديرجه‌اي تو چادر 
زدند زير خنده و بعد هم افتادند پيِ حسين. حسين هم كه 
ديد كلاهش پس معركه‌ است، پا به فرار گذاشت و با لباس، 

خودش را انداخت توي آب هورالعظيم.2 
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نوجوان امركيايي!
نوجوان ۱۷س��اله‌ي امريكايي زمانی که در حال جم��ع‌آوری مواد منفجره برای قتل عام خانواده و 

همکلاسی‌هایش در کیی از شهرهای ایالت مینه‌سوتا بود، دستگیر شد.
مقامات پلیس می‌گویند نقشه‌ای که این پسر در سر داشت درصورت اجرا، فاجعه‌ای غیرقابل تصور 
بود. از اوایل‌ماه گذشته میلادی و همزمان با پیدا شدن تعدادی شیء کوچک انفجاری در زمین بازی 

دبیرستانی در شهر واسکا تحقیقات پلیس برای کشف راز این اشیا آغاز شد.
این تحقیقات ادامه داشت تا اینکه، کیی از افسران پلیس زمانی که راهی انبار سلاح و مهمات شده 
بود، چش��مش به نوجوانی مرموز افتاد. نوجوان 17س��اله مقدار زیادی مواد انفجاری که از آنها برای 

ساخت بمب استفاده می‌شود در دست داشت و پس از دستگیری به اداره‌ي پلیس منتقل شد.
او در ابتدا مدعی ش��د که این وس��ایل را برای س��رگرمی خریده اما در ادامه پیشنهاد عجیبی به 
مأموران داد. او گفت که اگر پلیس به درس��تی حدس بزند که وی این وس��ایل را برای چه کاری 
می‌خواسته، او حقیقت را می‌گوید. حدس مأموران پلیس ساختن بمب بود و پسر 17ساله وقتی این 
جمله را از زبان آنها شنید، مدعی شد که» بله، من می‌خواستم بمب بسازم و مدرسه‌ام را منفجر کنم.« 

اعتراف پسر نوجوان، شگفتی مأموران را برانگیخت و آنها به بازرسی وسایل وی پرداختند.
در این بازرسی‌ها لپ‌تاپی پیدا شد که در آن 180صفحه اطلاعات درباره ساخت بمب و نقشه‌ای 
که نوجوان 17س��اله در س��ر داش��ت، ذخیره ش��ده بود. همچنین در لپ‌تاپ متهم اطلاعات کاملی 
درخصوص مرگبارترین حملات مدرسه‌ای از ماجرای کلمباین گرفته تا حمام خونین دانشگاه ویرجینیا 
و همچنین فاجعه‌ي مدرسه ابتدایی ساندی هوک که منجر به مرگ 26نفر شد، به چشم می‌خورد. در 
بازرسی خانه و اتاق خواب وی نیز مقدار زیادی سلاح، مهمات و 

چاشنی‌های انفجاری کشف شد.
پس��ر نوجوان در بازجویی‌ها توضیح داد: قصد داشتم طی 
هفته‌های آینده نقشه‌ام را عملی کنم. من ابتدا باید پدر و مادر 
و خواهرم را با ش��لکی گلوله به قتل می‌رساندم. پس از آن 
قصد داش��تم محلی در حوالی خانه‌مان را آتش بزنم تا همه 
توجهات به آن سمت جلب شود، سپس درحالیک‌ه مأموران 
پلیس سرگرم بررس��ی قتل اعضای خانواده‌ام و آتش‌سوزی 
بودند، با مواد منفجره به مدرس��ه بروم و ابتدا مأمور مراقب 
مدرسه را به قتل برسانم و سپس با مواد انفجاری که از قبل 

در مدرسه کارگذاشته بودم، آنجا را منفجر کنم.
انتشار این اعترافات مردم مینه‌سوتا و حتی پلیس و مقامات 
قضایی را شوکه کرده است. این نوجوان 17ساله روز جمعه 
در دادگاه شهر واسکا حضور یافت و پس از تفهیم اتهام، راهی 
مرکز نگهداری از مجرمان نوجوان شد تا به زودی پای میز 

محاکمه قرار بگیرد.

ی
ندن

وا
خ

عینک‌هايي که گم نمی‌شود 
عین‌کهایی که محل خود را به گوشی تلفن همراه کاربر 
مخابره میک‌نند ممکن است مشکل جا گذاشتن این وسیله 

را برای همیشه از میان ببرند. 
این عین‌کها که Tzukuri نام دارند به وسی��له‌ي کی 
چیپ‌س��ت 3 میلی‌متری به وسی��له‌ي بلوت��وث مکانی‌ابی 
می‌شوند و قیمت آنها نیز معادل 350 دلار اعلام شده است.

نوع آفتابی این عین‌کها نیز هوش��مند بوده و چنانچه در 
کی روز باران��ی بیرون بروید می‌داند که نباید هش��داری 

مخابره کند.
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به دنبال دندان مصنوعي 
راننده‌هایی که در بزرگراه ام‌۳۰ مادرید اس��پانیا پشت 
ترافکی س��نگینی گیر کرده بودند پس از س��اعتی متوجه 
ش��دند که این راهبندان به‌خاطر موتورس��واری است که 

وسط بزرگراه به‌دنبال دندان مصنوعی خود است. 
موتورسوار یاد‌شده به خبرنگار‌ها گفت: در حال رانندگی 
بودم که ناگهان عطس��ه‌ام گرفت، اما با نخس��تین عطسه 
دندان‌مصنوعی‌هایم به وس��ط بزرگراه پرتاب شد و دوباره 

خریدن آنها نیز هزینه زیادی برایم در پی داشت.

گردآوری: حسین بیدار مغز

سفر خطرناك
نوجوان آمرکیایی پس از مشاجره با خانواده‌اش برای 
سفر به هاوایی روی محفظه‌ي چرخ هواپیما نشست و به 

سلامت به مقصد رسید. 
سخنگویFBI در این‌باره گفت: هنوز مشخص نیست 
این پسر نوجوان چگونه در بلندی 11هزار و 500متری 
بدون کپسول اکسی��ژن زنده مانده است. گفتنی است 
پلیس، نوجوان یاد‌شده را به مرکز مراقبت از نوجوان‌ها 

فرستاد.

گوزن‌هاي ريزه ميزه
آخرین نمونه‌های کوچ‌کترین گوزن‌های دنیا، گونه‌هایی هستند که 
به‌اندازه‌ي کی موش )همستر( بوده و در پارک طبیعی جنوب اسپانیا 

به دنیا آمده‌اند. 
آسون‌پورتیلو سخنگوی این پارک درباره آنها می‌گوید: آنها کم‌تر 
از کی یکلو وزن دارند، حال عمومی آنها رضایت بخش است هرچند 
 tragulusهنوز نمی‌توانند خودش��ان غ��ذا بخورند. نام علمی آنه��ا

javanicus است و از گونه‌های بسیار نادر به شمار می‌آیند.

لامپ بادكنكي
دانش‌آموز آلمانی لامپی س��اخته اس��ت که مانند بادک‌نک باد می‌شود، 

بنابراین می‌تواند در شکل‌های دلخواه ساخته شود. 
تئومولر بخش بادکنکی این لامپ‌ها را از نوعی ماده پلی‌اتیلنی ساخته و 

پس از خاموش کردن لامپ می‌توان آن‌ را جمع کرد.
کیی از لامپ‌هایی که او به نمایش گذاش��ته مانند کی بادکنک دراز و 

بیش از10 متر است.
با وجود این هنگام جمع شدن کم‌تر از 50 سانتی‌متر جا می‌گیرد.

شماره صدوده
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فرار
به عنوان مسئول تداركات و يك روز هم مسئول زاغه مهمات.آنقدر دوست داشتني بود كه همه به وجودش نياز بود نه نمي‌گفت. يك روز به عنوان نيروي ورزيده‌ي گشت و شناسايي، يك روز »شهيد غلامرضا زعفري« از علمداران گردان تخريب لشگر ده سيدالشهداء)ع( بود. هر كجا 

كردم. اما باز هم من ول كن نبودم. چند لحظه استراحت كردم و دوباره به سمت مواضع دشمن احساس كردم گلوله از زير بغلم در حال فرار عبور كرد به طوري كه باد پره‌ي آرپي جي را حس غلام تعريف مي‌كرد: »در حال فرار، سرباز دشمن با آرپي جي به سمت من شليك كرد و سرباز دشمن با آرپي جي براي اسير كردن او اقدام مي‌كند و اين شير مرد از چنگ او مي‌گريزد. بود و عجيب‌تر شناسايي مواضع دشمن در حين عمليات خيبر كه با كمين دشمن روبه‌رو شد و حالي‌كه ده‌ها متر زير پاي ما پرتگاه بود. شناسايي او در جزيره‌ي مجنون در نقل خاطراتش شنيدني قصرشيرين او را ورزيده كرده بود. او مي‌گفت به صخره‌ها آويزان مي‌شديم براي عبور از منطقه در دشمن نفوذ كرده بود، همه را متحير مي‌كرد. شناسايي مواضع و موانع دشمن در جبهه »آغ داغ« مازندران مشهور بود. وقتي از عمليات والفجر مقدماتي و والفجريك مي‌گفت كه چگونه در خط لشگر ۱۷ علي ابن ابيطالب )ع( معبر زد. او تخريبچي دلاوري بود كه ميان بچه‌هاي تخريب به ببر زندگي مي‌كرد به تهران آمد. سال ۶۱ به عنوان »تخريب‌چي« در عمليات محرم براي رزمندگان سردارشهيد غلامرضا زعفري درسال ۱۳۴۰ در تنكابن به دنيا آمد. چون خواهرش درتهران بچه‌هاي گردان خيلي زود با او دوست مي‌شدند. 
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رفتم و داخل سنگر دشمن خودم را پنهان كردم. اما يك 
لحظه به خودم آمدم و ديدم روي مين والمر نشسته‌ام و 
تعدادي بدن‌هاي شهيد در كنارم داخل چاله‌اي قرار دارد. 
اما شناسايي‌ام را انجام دادم. در هنگام برگشت تك و تنها 
بودم. با نيروهاي گشتي شناسايي دشمن روبه‌رو شدم آن‌ها 
فهميدند تنها هستم و خواستند مرا اسير كنند كه با توكل به 

خدا، آن‌ها را قال گذاشتم.« 
غلام وقتي از اين همه شجاعت تعريف مي‌كرد ما قلبمان 
از حيرت مي‌ايستاد. غلام در عمليات عاشوراي ۳ و والفجر 
۸ حضور فعال داشت و در عمليات كربلاي يك به عنوان 
نيروي گشتي شناسايي به اطلاعات عمليات مأمور شد و 
به عنوان تخريب چي تيم اطلاعات عمليات وارد شناسايي 

منطقه‌ي باغ كشاورزي مهران شد. 
رسيدم.  دشمن  كانال  به  مسير،  »در  مي‌گفت:  غلام 
بچه‌هاي اطلاعات را عقب‌تر نگه داشتم و خودم رفتم سمت 
كانال، بالاي كانال رسيدم و خودم را مخفي كردم. دشمن 
درحال گوني چيدن لب كانال بود كه احساس كردم سرم 
سنگين شد. قلبم داشت مي‌ايستاد. حس كردم يك گوني 
سربازهاي  و  گذشت  دقايقي  گذاشتند!  من  سر  روي  هم 
دشمن رفتند براي كامل كردن ادامه‌ي كانال و من توانستم 
سرم را از زير گوني‌ها بيرون بياورم! اما باز هم ول كن نبودم 
و وارد كانال شدم و گوني مقابل سنگر اجتماعي را با احتياط 

بالا زدم. حتي تعداد نيرويي كه داخلش بود را شمردم!« 
كشاورزي  باغ  عميق  موانع  تاريك  شب  آن  در  غلام 
مهران را با حداكثر دقت بررسي كرده بود و حتي مي‌گفت 
فاصله‌ي بين مين‌ها و فاصله‌ي بين نوار مين‌ها را هم قدم 

شمار كردم.« 
آن‌هايي كه با كار شناسايي آشنايي دارند مي‌دانند كه 
اين كارها چقدر تهور و توكل مي‌خواهد. بي‌خود به او ببر 
مازندران نمي‌گفتيم. غلام هميشه آماده بود. در كربلاي ۵ 
هم چندين تن مواد منفجره براي انفجار مواضع و دژهاي 
دشمن به خانه‌اي در خرمشهر انتقال داد كه درصورت نياز 

مورد استفاده قرار بگيرد. 
غلام در سال 1366 كربلاي ۸ را هم تجربه كرد. در 
زينال  محمد  سيد  شهيد  شهادت  خبر  وقتي   ۶۴ تيرماه 

الحسيني فرمانده‌ي تخريب لشگر ده سيدالشهداء)ع( را 
شنيد خيلي بي‌تاب شد و به قول خودش هوايي شده بود. 
به من مي‌گفت جعفر ديگه بايد رفت. غلام را به زور روي 

زمين نگه داشته بودند. 
اما شهادت بهترين رفيقش و رفيقم؛ رسول فيروزبخت، 
غلام را غصه‌داركرد. در مقر الوارثين بودم كه خبر شهادت 
رسول را دادند. داشتم مي‌رفتم براي نماز مغرب و عشاء 
به حسينيه الوارثين )موقعيت تخريب ل10 درجاده فكه( 
كه ديدم از دور صداي غلام مي‌آيد. من را از دور كه ديد 
قدم‌هايش را بلندتر برداشت و همين‌طور كه سمت من 
مي‌آمد صدا مي‌زد: اين الرسول و صداش مي‌گرفت. وقتي 
به هم رسيديم دست در گردن من كرد و شروع كرد 

گريه كردن. 
به خدا قسم من تا به حال اينجوري نديده بودم گريه 
كند. هم مي‌خواست عقده‌اش را خالي كند و هم مي‌ديد 
بچه‌ها دارند نگاه مي‌كنند. كارش به هق هق افتاد. غلام 
خيلي تو دار بود و بعد از رسول ديگر بوي رفتن مي‌داد. ما 
آماده مي‌شديم براي عمليات بيت المقدس ۴ و وقت رفتن 
از مقر الوارثين كه با هم روبه‌رو شديم. گفتم: »غلام مگه 

تو با ما نمي‌آي. 
لبخندي زد و گفت: »بايد برم تنكابن، مادرم گفته بيا، 

مثل اينكه مي‌خواد دامادم كنه.«  
اين را كه گفت من انگشتر فيروزه‌ام را از دستم درآوردم 
و گفتم: »غلام اگه كار جور شد نيازت مي‌شود. اين را بده 

به طرفت دستت كند. 
زد زير خنده و ما از هم جدا شديم و رفتيم براي حلبچه. 
يكي دو روز به عمليات مانده بود. در شهر بياره‌ي عراق 
خبر دادند غلام در ۱۹ اسفند در جبهه جنوب به شهادت 
شد  مقر  و  گردان  همه  خبردادند،  وقتي  است.  رسيده 
يكپارچه گريه. آخر غلام عزيز همه‌ي بچه‌هاي تخريب 
لشكر ۱۰ بود. بيش‌تر نامه‌هايي را كه براي خانواده‌اش 
مي‌فرستاد من براش مي‌نوشتم. من هر وقت براش نامه 
مي‌نوشتم؛ مي‌گفت پشت پاكت بنويس: تنكابن ـ  شيرود 
ـ لزربن ـ مغازه مشدي قنبر رستگار ـ برسد به دست 

مشدي رضاي زعفري1
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دفتر سر رسيد بريل 
دفتر تلفن و سر رسید بریل و گویا برای  افراد نابینا  به همت گروهی از پژوهشگران ایرانی طراحی شد.کیی 

از مجریان این دفتر تلفن در گفت‌و‌گو با خبرنگار اجتماعی فارس گفت: ایجاد شرایط برابر بین نابینایان با سایر 
گروه‌های جامعه به منظور رسیدن به موقعیت‌های همسان تحصیلی، شغلی و اجتماعی ممکن نیست مگر این که از نظر 

ابزاری و دسترسی به امکانات، شرایط تقریبا کیسانی فراهم آید. 
وی افزود: نابینایان یا هر گروه دیگری چه وجه ممیزه آنها محدودیت فیزکیی باشد و چه وجوه دیگر، وقتی می‌توانند به 

جایگاه حقیقی خود در جامعه دست یابند که بتوانند کمابیش از امکانات و ابزار مورد استفاده دیگران بهره‌مند شوند. 
مجری این طرح تصریح کرد: کیی از کاربردهای کامپیوتر بایگانی و دسته‌بندی اطلاعات و امکان دسترسی تصادفی به آنها 

است که این نیاز در دو حوزه امور شخصی و امور سازمانی جلوه میک‌ند. 
وی گفت: برنامه‌ای که در این دفتر پیرامون آن بحث می‌شود متناسب با نیاز بیان شده، طراحی و تولید شده است.این برنامه 

شامل سه قسمت دفتر تلفن، سر رسید و کاربران )برای رمزگزاری و محافظت از اطلاعات( است. 
طراح این دفتر بریل افزود: هر کدام از این سه قسمت شامل کی جدول است که اطلاعات در آن به صورت رشته به رشته 

نمایش داده می‌شود و هنگام وارد شدن نام رشته و محتویات موجود در آن خوانده می‌شود که کارکرد هر بخش در راهنمای 
استفاده آن ذکر شده است. 

وی گفت: همچنین ارائه خروجی بریل روی دستگاه برجسته‌نگار در کنار صوت علاوه بر ایجاد و تمرکز بر متن 
و تقویت املای استفاده کننده گوش استفاده کننده را برای تعامل با محیط آزاد و یا ارتباط با تلفن آزاد 

می‌گذارد. 

دو اختراع ايراني 
صندلي ياري‌رسان براي معلولان با قابليت بالا توسط مخترع ايراني طراحي و ساخته شد. سعيد 

طالبي، طراح اين صندلي گفت: آنچه كه اين صندلي جديد را متمايز مي‌كند وجود كفي متحركي است كه 
ميزان زاويه حركت آن در حد مناسبي در نظر گرفته شده است و به شخص در نشستن و برخاستن كمك 

مي‌كند. 
كفي آن، حول محور جلويي و به سمت جلو و بالا حركت دوراني دارد و نيروي مورد نياز را با استفاده از فنرها يا انواع 

جك‌هاي مكانيكي، هيدروليكي، پنوماتيكي و الكترومكانيكي و گازي تأمين مي‌كند. 
همچنين به منظور دستيابي به ارگونومي مناسب، ارتفاع اين صندلي، قابليت تنظيم و تغيير را دارد تا نسبت به ويژگي‌هاي 

متفاوت فيزيكي فرد مثل ميزان طول پاها و قد فرد، هماهنگ شود. 
اين صندلي مزايا و قابليت‌هاي منحصر به فردي دارد كه مي‌توان به جلوگيري از سقوط ناگهاني فرد از روي صندلي 

در هنگام نشستن، انتقال بخش عمده‌اي از وزن بدن شخص در هنگام نشستن از كمر و زانوها به كفي صندلي و 
برخاستن آسان فرد از روي صندلي به دليل ايجاد نقطه اتكا و همراهي كفي صندلي با فرد مورد نظر اشاره كرد. 

اين صندلي همچنين به جلوگيزي از اعمال فشار بيش از حد به زانوها در حين نشست و برخاست 
و در نتيجه نگهداري بهتر از زانوها و نيز افزايش آسودگي روان و خيال افراد براي 

نشستن و برخاستن از صندلي كمك مي‌كند. 
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گردآوري: حسين بيدارمغز

خواندني‌هاي كوچك
•آیا می‌دانستید که تنها غذائی که خراب نمی‌شود عسل است. 

•آیا می‌دانستید که پلک زدن زنان دو برابر پلك زدن مردان است. 
•آیا می‌دانستید که زمانی که عطسه می‌کنید قلب شما به اندازه‌ي یک میلیونم ثانیه مي‌ايستد. 

•آیا می‌دانستید که مقاوم‌ترین ماهیچه در بدن زبان است. 
•آیا می‌دانستید که لایه‌ي پوستی که آرنج دست را پوشیده هر ده روز یکبار عوض می‌شود. 

•آیا می‌دانستید که طول قد هر انسان سالم تقريباً برابر هشت وجب دست خود اوست. 
•آیا می‌دانستید که شبکه‌ي چشم انسان 135 ملیون سلول احساس دارد که مسئولیت گرفتن 

تصاویر و تشخیص رنگ‌ها را بر عهده دارند. 
•آیا می‌دانستید که بدن انسان پنجاه هزار کیلومتر رشته‌ي عصبی دارد. 

•آیا می‌دانستید که چشم سالم انسان می‌تواند ده ملیون رنگ مختلف را ببیند و از هم دیگر جدا نماید. 
•آیا می‌دانستید که تعداد افرادی که در اثر گزندگی زنبور می‌میرند بیش از افرادی است که در اثر مارگزیدگی 

می‌میرند. 
•آیا می‌دانستید بدن انسان قادر است در ظرف یک ساعت دو لیتر عرق تولید کند؟ 

•آیا می‌دانستید که قد انسان تا 20 الی 25 سالگی و گاهی هم تا سن 40 سالگی بلند می‌شود و از 40 سالگی به بعد 
قد انسان هر دو سال حدود شش میلیمتر کوتاه می‌شود؟ 

•آیا می‌دانستید که در بدن هر ثانیه تقریباً سه ميلیون گلبول خون می‌میرد ولی خوشبختانه در همان ثانیه سه 
ميلیون گلبول سرخ در بدن ساخته می‌شود؟ 

•آیا می‌دانستید اطفالی که از مادر سیگاری متولد می‌شوند 250 گرم کمتر از دیگران 
وزن دارند و قدشان هم کوتاه‌تر است؟
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به  را  نامشان  نخواسته‌اند  دوست عزيزي كه 
‌ـ م از كرج  طور كامل بنويسيم با عنوان الف 

برايمان نوشته‌اند: 
علاقه‌ي  مشكي  رنگ  به  »تازگي‌ها 
فراواني پيدا كرده‌ام. برعكس هر چقدر از 
اين رنگ خوشم مي‌آيد. از بعضي از مردم 
نه،  باشم  اينكه خودخواه  نه  بيزار شده‌ام. 
اما باور كنيد از بعضي از اين مردم و دو 
مي‌خواهم  كلي  طور  به  خسته‌ام.  رنگي‌شان 
همه كس خسته  و  چيز  همه  از دست  بگويم 
كردن  زندگي  براي  دليلي  دنيا  اين  توي  شده‌ام. 
نمي‌بينم. گر چه فكر مي‌كنم مشكلات من راه حل و يا 
دوایي نداشته باشد. ولي اميدم را هنوز و صددرصد از دست 

نداده‌ام و اميدوارم بتوانم يك زندگي راحت داشته باشم.« 
خواهر محترم، من نيز خود وقتي به برخي از انسان‌ها فكر مي‌كنم، 
دلم مي‌گيرد. وقتي به نحوه‌ي زندگي آنها و به نحوه‌ي تفكر آنها مي‌انديشم، به 
راستي به ياد رنگ سياه مي‌افتم، رنگي كه بايد بگويم زندگي آنها را سراسر پوشانيده 
است. انسان‌هايي كه ذره‌اي به فكر ديگران نيستند و تنها در انديشه‌ي خود و منافع 
خود هستند. انسان‌هايي كه نمي‌توانند عواطف ديگران را در نظر بگيرند. اين‌ها 
به راستي در يك زندگي سياه و تاريك فرو رفته‌اند، كساني‌ كه نمي‌توانند سختي 

انسان‌هاي ديگر را تصور كنند. 
اين‌ها انسان را به ياد تيرگي‌ها مي‌اندازند و انسان حق دارد وقتي به آن‌ها 
مي‌انديشد، رنگ سياه را در نظر بياورد. بسياري از آدم‌ها شب و روز به دنبال 
خوشبختي و سعادت مي‌گردند ولي غافل از اين كه راهي كه آنها مي‌روند، هدف و 
مقصدي جز تيرگي ندارد و خوشبختي از آنها فاصله مي‌گيرد، اين آدم‌ها در زندگي، 
حقيقتاً با كسي دوست نيستند. در زندگي براي خود صادقانه، دوستي را انتخاب 
نمي‌كنند. آنها تا جايي كه منافعشان اقتضا كند، با ديگران رابطه برقرار مي‌كنند ولي 
آن جا كه احساس كنند، منافعشان در خطر افتاده، نزديك‌ترين دوستان خود را نيز 

زير پا مي‌گذارند. 
اين‌ها با خدا ـ كه تنها دوست حقيقي آنهاست ـ رابطه‌اي ندارند، در لابه‌لاي صحبت 
اين‌ها حرف از خدا را مي‌شنويم و با اين حال كه به ظاهر به خداوند اعتقاد دارند، ولي 
دروغ مي‌گويند. پشت سر ديگران غيبت مي‌كنند، بدگويي مي‌كنند مال حلال و حرام 

را مخلوط مي‌كنند و از خوردن حرام  ابائي ندارند. 
من هم به شما حق مي‌دهم كه تا وقتي انسان‌هايي اين چنين را ببينيد حتي از خود 
نيز بيزار شويد. حتي از اينكه شما هم فردي هستيد كه مانند آن‌ها نفس مي‌كشيد 
مانند آن‌ها زندگي مي‌كنيد از خود نيز بيزار شويد. گاهي آدم از اين كه در طول تاريخ 
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هيتلرها‌ ـ يزيدها، صدام‌ها و بسياري از ظالمان و سفاكان وجود دارند، از اين كه 
خود نيز جزئي از اين تاريخ است از خود بيزار مي‌شود ولي همانگونه كه خود 

نوشته‌ايد نقطه‌ي اميد هنوز از دست نرفته است. در نقطه‌ي مقابل اين آدم‌ها 
آدم‌هاي شريف و ارزشمندي هستند، كه به انسان اميد زندگي كردن 
مي‌دهند. انسان‌هايي كه وقتي به آن‌ها مي‌انديشيم نور حركت جوشش و 
آينده‌سازي را در وجود آن‌ها مي‌بينيم. انسان‌هايي كه حركت آفرينند. 
انسان‌هايي كه اميد از سراسر وجود آنها مي‌ريزد، انسان‌هايي كه با خدا 
نزديك‌تر از هر فردي و گرم‌تر از هر انساني رابطه برقرار مي‌كنند. آن‌ها با 

اتكاء به خدا از هيچ مشكلي نمي‌هراسند آنها بر ظالمان مي‌شورند و به ياري 
مظلومان بر مي‌خيزند. آن‌ها از هيچ كس و هيچ چيز جز خدا نمي‌ترسند آنها 

خود را ذليل و زبون اميال و خواهش‌هاي كوچك دنيايي نمي‌كنند. آن‌ها براي خود 
آرمان‌هاي بسيار بلندي را مي‌بينند. آن‌ها در به دست آوردن دل يك كودك و شاد 

كردن دل يك محروم، آنچنان زيبايي و عظمت مي‌بينند كه منافع خود را به كلي فراموش 
مي‌كنند. آن‌ها حقيقتاً زيبايي‌هاي دنيا را مي‌بينند. آن‌ها چهره يك گل را با طراوتش، با زيباييش با 

شادابيش درك مي‌كنند و با تمام وجود آن را احساس مي‌كنند. آنها صداي آب را صداي ريختن آب 
را از بالا به پايين مي‌‌شنوند و آن را با تمامي زيبايي‌اش احساس مي‌كنند. آن‌ها صداي نسيم را ترنم زيباي 

زندگي را با گوش جان مي‌شنوند و شايد ساعت‌ها اين زيبايي را، اين صدا را بشنوند و با آن زندگي كنند. اين گونه افراد 
در همان حال كه بسيار رئوفند، بسيار شجاعند. اين‌ها از تمامي اوقات خود به خوبي استفاده مي‌كنند. وقتي آدم اين‌ها 

را مي‌بيند و يا وصف آن‌ها را مي‌شنود، شادي در وجودش موج مي‌زند. انسان با شنيدن خاطرات اين‌ها با ديدن 
اين گونه افراد به زندگي اميدوار مي‌شود احساس مي‌كند كه در حال پرواز است. احساس مي‌كند كه انسان‌ها 
چقدر مي‌توانند با ارزش باشند. انسان وقتي در طول تاريخ به ياد علي‌ابن ابيطالب )ع( مي‌افتد. مي‌بيند كه او 
مظهر يك انسان كامل است. اوست كه به انسان اميد زيستن مي‌دهد. اوست كه وقتي به او بيانديشيم به زندگي 
اميدوار مي‌شويم. وقتي به او بيانديشيم معناي زندگي را درك مي‌كنيم. اين‌ها در حقيقت جرقه‌هايي هستند كه 
در بين تاريكي‌هاي زندگي، روشنايي را برايمان به ارمغان مي‌آورند و به انسان‌ه اميد مي‌بخشند. بنابراين بياييد 
از انسان‌هايي كه تيرگي‌ها و ضدارزش‌ها را به ياد مي‌آورند، دوري كنيم و با كساني زندگي كنيم و به ياد كساني 
زندگي كنيم كه آنها سراسر اميد و آرزو و حركت هستند. كساني كه بر عليه ظالمان مي‌شورند و در اين زمينه 
هيچ گونه ترسي به خود راه نمي‌دهند. به ياد كساني كه شخصيتي شكل گرفته و سازنده دارند و هر روز خود را 

به رنگي در نمي‌آورند. كساني كه خود زندگي خود را شكل مي‌دهند و از تبعيت از مدها و هر روز به رنگي در 
آمدن‌ها، به شدت اجتناب مي‌كنند اين‌ها نقاط اميد ما هستند بياييد با هم به ياد اين شعر از مولوي بيفتيم كه گفت:‌

دي شيخ با چراغ همي گشت گرد شهر 
كز ديو و دد ملولم و انسانم آرزوست 

گفتند يافت نمي‌شود، گشته‌ايم ما
گفت آن كه يافت مي‌نشود آنم آرزوست 

آري ما در ميان انسان‌ها بايد در جستجوي آن‌هايي باشيم كه به سادگي يافت نمي‌شوند. انسان‌هايي كه الگو 
و اميد بخش زندگي ما باشند. 

به اميد اين كه روزهايتان هميشه روشن و پر اميد باشد. 
  

حسين اميني
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محله‌  تمام  در  از يك ساعت  كم‌تر  مدتي  در  خبر  اين 
پيچيد: »هاجر خانم، يكي از پيرز‌ن‌هاي محله يك بالگرد را 
كه چهار سرنشين داشته از سقوط حتمي نجات داده است!« 
هيچ  در  را  آن  نظير  كه  خبري  بود.  جالب  بسيار  خبر 
بودم. شايد آن روز من بيش‌تر  روزنامه و مجله‌اي نديده 
از همه از شنيدن اين خبر خوشحال و هيجان‌زده شدم. فكر 
از دست  را  گربه‌اي  بتواند  است  پيرزن ممكن  كردم يك 
موش‌ها نجات بدهد، اما نجات دادن يك هليكوپتر چيزي 

نيست كه به سادگي بتوان از كنار آن گذشت. 
در آن هنگام من گزارشگر روزنامه‌ي ديواري مدرسه‌مان 
بودم. روزنامه‌اي كه در تمام آن مدرسه‌ شلوغ فقط تعدادي 
از بچه‌هاي عينكي درسخواني بودند كه عادت كرده بودند هر 
جا نوشته‌اي را مي‌بينند حتماً نگاهي به آن بيندازند؛ والا حتي 
خود ما تهيه‌كنندگان روزنامه‌ي ديواري هم مي‌دانستيم كه 
روزنامه‌مان ارزش نگاه كردن هم ندارد، چه رسد به مطالعه 
كردن! بنابراين حق داشتم كه با شنيدن اين خبر هيجان‌زده 

شوم و از شدت شوق بالا و پايين بپرم و معلق بزنم!
يك  منشأ  مي‌توانست  غريبي  و  عجيب  اين  به  خبري 
يك  نجات  چگونگي  »گزارش  شود:  هيجان‌انگيز  گزارش 

بالگرد توسط يك پيرزن!« 
بدون شك اگر مي‌توانستم به طور دقيق و كامل جزئيات 
و چگونگي اين عمليات شجاعانه را تهيه كنم، براي كسب 
آبروي روزنامه‌مان خيلي خوب مي‌شد. چون مطمئن بودم كه 
همه شاگردها براي خواندن اين گزارش هم كه شده به سراغ 

روزنامه خواهند رفت. 
چگونگي  بردن  پي  براي  خبر،  شنيدن  از  بعد  بلافاصله 
ماجرا و تهيه گزارش به طرف محلي كه مي‌گفتند بالگرد و 

سرنشينان آن هنوز در آن جا هستند به راه افتادم. 
تصميم گرفته بودم كه از همان آغاز خيلي مرتب و منظم 
به كار بپردازم. بالگرد در تنها زمين فوتبال خاكي و بزرگ 
محله، فرود آمده بود. محله‌ي ما در نزديكي فرودگاه بود و 

بالگردي كه سقوط نكرد

از آنچه به آن علم نداري پيروي مكن، چون گوش و چشم 
و دل، همه‌ي اينها مورد بازخواست قرار خواهد گرفت. 

)آيه‌ي 36 سوره مباركه‌ي اسراء(

هر روز چندين و چند هواپيما و بالگرد از فراز آن مي‌گذشتند. 
بالگردي كه هاجر خانم آن را نجات داده بود درست در وسط 
زمين فوتبال قرار گرفته بود، چهار نفر نظامي سرنشين بالگرد كنار 

آن ايستاده بودند و با يكديگر صحبت مي‌كردند. 
مردم از كوچك و بزرگ دور زمين فوتبال حلقه زده بودند و با 
تعجب به بالگرد نگاه مي‌كردند. درست مثل اينكه يك مسابقه‌ي 
فوتبال را نگاه كنند. چشم‌هاي مردم با تعجب روي بالگرد دوخته 
نوع  از  بزرگ  بالگرد  اين  نمي‌شد كه  باورشان  انگار  بود.  شده 
همان‌هايي است كه هر روز ده‌ها بار از فراز آسمان محله عبور 

مي‌كنند. 
چند مرد قوي‌هيكل داخل زمين شده بودند و سعي مي‌كردند 
از نزديك شدن بيش از اندازه‌ي مردم به بالگرد جلوگيري كنند. 

صداي »هُل نده« از دور تا دور زمين فوتبال شنيده مي‌شد. 
چهار سرنشين بالگرد بدون توجه به انبوه مردمي كه چهار 
با  مشغول صحبت  همچنان  داشتند،  نظر  زير  را  آنها  چشمي 

يكديگر بودند. 
من احتمال دادم كه آنها بر سر اين موضوع بحث مي‌كنند كه 
چگونه مي‌توانند از هاجر خانم كه جان آنها را نجات داده تشكر 
كنند! اولين كار عملي من بعد از مشاهده‌ي اوضاع و احوال، اين 
بود كه بروم با سرنشينان بالگرد صحبت كنم. اما موفق به اين 
كار نشدم. چون همونطور كه من سرگرم پيدا كردن راهي از ميان 
ديوار آدم‌ها به درون زمين بودم، ناگهان يك ماشين نظامي پر از 
سرباز كنار زمين فوتبال ايستاد و سربازها با عجله پايين ريختند 
و در فاصله كوتاهي همه را از محوطه اطراف بالگرد دور كردند. 
با اين وضع ديگر كوچك‌ترين امكاني وجود نداشت كه بتوانم 

با سرنشينان بالگرد صحبت كنم. 
اما به هر حال ظاهر حادثه از صحبت‌هاي مردم مشخص بود: 
نجات بالگرد يك ساعت قبل از ظهر انجام گرفته بود. در آن 

هنگام كسي در داخل زمين بازي نمي‌كرد. 
ماجرا از اين قرار بود كه يك بالگرد هنگام پرواز، درست در 
آسمان محله دچار نقص فني شده، به اين سو و آن سو انحراف 
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احمد عربلو 
تصویرگر: محمود علیمراد

ادامه در صفحه ی34

پيدا مي‌كند. حتي در چند مورد، بالگرد آنقدر پايين 
بلند برخورد  مي‌آيد كه به يكي از ساختمان‌هاي 
كرده و گوشه‌اي از آن را خراب مي‌كند. )صاحب 
خانه‌ي مزبور هم كنار زمين بود و براي هر كسي 
بالگرد  برخورد  كه جلويش سبز مي‌شد جزئيات 
تعريف  تمام  ناراحتي  و  هيجان  با  را  خانه‌اش  به 

مي‌كرد(. 
خلبان‌ بالگرد دستپاچه مي‌شود و نمي‌داند چكار 

كند. 
به  زنبيل  خانم  هاجر  لحظات،  همان  در  اتفاقاً 
بوده  فوتبال  زمين  وسط  از  عبور  حال  در  دست 

است. 
متوجه موضوع  را مي‌بيند  بالگرد  او همين كه 
مي‌شود و بلافاصله پارچه‌اي بر مي‌دارد و آن را 
پروانه‌وار دور سرش مي‌چرخانه و داد مي‌زند كه: 

»آهاي ... بياييد اين طرف... اينجا صاف است. 
مي‌توانيد اينجا روي زمين بنشينيد... زود باشيد 

بياييد اين طرف...« 
هاجر  ديدن  محض  به  هم  بالگرد  خلبان 
زمين  متوجه  مي‌داده  علامت  او  به  كه  خانم 
فوتبال مي‌شود و با زحمت زياد بالگرد را سالم 

وسط زمين فوتبال مي‌نشاند و همگي نجات پيدا 
مي‌كنند. 

حالا فقط يك كار باقي مانده بود و آن پيدا كردن 
هاجر خانم و ترتيب دادن يك مصاحبه‌ي درست 
و حسابي با او بود تا گزارش تكميل شود. بعد از 
بالاخره خانه‌ي  به كوچه،  مدتي جستجوي كوچه 
هاجر خانم را پيدا كردم و بعد از هزار جور توضيح 
خبرنگار  من  اينكه  دادن  شرح  و  كارم  مورد  در 
به  ورود  جواز  غيره،  و  هستم  ديواري  روزنامه‌ي 
داخل خانه را از عروس و نوه‌ي هاجر خانم دريافت 
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احمد عربلو

ها 
ب‌

 قل
ان

رب
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ده 
مان

فر
ب: 

كتا
از 

1 ـ 

دستش شكسته بود. در كيي از 
عمليات‌هاي بزرگ هوايي، وقتي كه از مأموريت 

برمي‌گش��ت هواپيمايش را بعثي‌ها زدند. اما به هر زحمتي 
كه بود هواپيما را به پايگاه رساند و روي زمين نشاند. از كابين كه 

پياده مي‌شد دستش به گوشه‌اي گرفت و شكست. 
چند روز بعد به همراه ع��ده‌اي از همرزمانش براي ديدار با فرمانده‌اش 

امام خميني)ره( به جماران رفت. امام همين كه چشمش به دست سردار افتاد 
كه به گردنش آويزان بود پرسيد: »پسرم! دستت چه شده است؟«

س��ردار س��ر به زير انداخت و گفت: »هواپيمايم مورد اصابت قرار گرفته و 
سقوط كرده است.« 

ام��ام خميني)ره( نگاه پر مهر و محبتي به او انداخت و فرمود: »پس��رم! 
سقوط نكردي، شما صعود ميك‌ني!« 

مدتي بعد سردار خلبان محمود خضرايي در كي عمليات سنگين 
هوا��يي پرن��ده‌ي س��بكبالي 

شد و به آس��مان‌ها پر 
كشيد...1

سقوط و صعود
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افقي 
1ـ عده‌اي مسافر كه با هم از شهري به شهر ديگر يا از كشوري به كشور ديگر مي‌روند و معمولاً يك يا چند نفر 

سرپرست آنهاست ـ ما مسلمانان براي نماز خواندن و عبادت كردن در آنجا جمع مي‌شويم. 
2ـ در زمستان مي‌بارد ـ اهلي ‌ـنخست. 

3ـ رده، صف ـ چاي را در آن دم مي‌كنند. 
4ـ روز جشن و شادماني همگاني ـ يكي از سبزي‌هاست. 

5ـ در آن آب مي‌نوشيم ـ عضو رونده. 
6ـ پسر ـ از ماه‌هاي قمري ـ نامي است براي مردها و اگر آن را جور ديگر بخوانيد، به معني زيبايي است. 

7ـ همان راه است ـ از كشورهاي آفريقايي. 
8 ـ خاك دو كشور را از يكديگر جدا مي‌كند ـ بعضي از حشرات مي‌زنند. 

9ـ قطره‌‌هاي آبي كه صبح روي گل‌ها و گياهان ديده مي‌شود ـ هم نام گل است و هم نامي است براي دخترها. 
10ـ از وسايل كار نجار ـ هم نوعي پارچه است و هم وسيله‌اي است براي ماهيگيري ـ جنگ. 

11ـ كاري كه با چشم مي‌كنيم ـ كوفتن. 
عمودي 

1ـ مار عينكي ـ بد احوال، نامنظم. 
2ـ گندم از آسيا برگشته ـ فرزند فرزند ـ كارخانه‌ي غذاسازي گياه. 

3ـ بلند ـ علامت تفريق. 
4ـ بزرگ‌ترين حيواني كه در خشكي زندگي مي‌كند ـ مايع زرد رنگي 

كه هنگام بستن خون از آن جدا مي‌شود.  
5ـ صدمتر مربع ـ روز گذشته. 

6ـ اسم ـ خوشحالي ـ توخالي. 
7ـ تابنده، درخشان ـ صورت. 

8 ـ صد سال ـ نصف. 
9ـ انار آنجا معروف است ـ به رنگ شير.

10ـ نوع ـ سازماني كه نامه‌هاي مردم را از شهري به شهر ديگر 
يا از كشوري به كشور ديگر مي‌برد ـ پيش، كنار. 

11ـ دلاوران ـ لباسي است براي زن‌ها.

ابراهيم زارعي
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دوست خوب هندوانه‌ها
تصویرگر:حسین آسیوند

ت. مثلا 
ش با ديگران فرق داش

ب بود. همه‌‌ي كارهاي
محسن از آن بسيجي‌هاي عجي

ش هميشه چند دقيقه جلوتر بود، يا هميشه موقع غذا خوردن در سنگر آنقدر آرام 
ساعت

ب اين آقا محسن ما اين 
ت عجي

غذا مي‌خورد كه همه را كلافه مي‌كرد. يكي از خصوصيا
بود كه از بين اين همه ميوه‌هاي جورواجور، عاشق خوردن هندوانه بود. حتي اگر اسم 
ت: »آه! هندوانه! جونم 

ب مي‌افتاد و آهي مي‌كشيد و مي‌گف
ش آ

هندوانه را مي‌آوردي دهان
ت!« 

به هندوانه بند اس
ك هندوانه در ميان ميوه‌ها پيدا مي‌شد، چنان با 

وقتي كه از سر اتفاق، سر و كله‌ي ي
ب مي‌افتاد و بعد از پايان مراسم هندوانه خوري 

ولع آن را  مي‌خورد كه دهان همه‌ آ
ت 

ت هندوانه‌ي بخ
تازه با قاشق به جان ته مانده‌ي هندوانه مي‌افتاد و آنقدر پوس

ت از سر آن بر 
ت دس

ك مي‌شد و آن وق
برگشته را مي‌تراشيد كه  اندازه‌ي كاغذ، ناز

ت. 
مي‌داش

ك روز اتفاق عجيبي افتاد. براي انجام دادن كاري با محسن به اهواز رفته بوديم. 
ي

ك كاميون 
ت، ي

وقتي كه برگشتيم، در كمال ناباوري ديديم كه جلوي سنگر تداركا
هندوانه خالي كرده‌اند. هندوانه‌ها را آورده بودند كه بين تمام سنگرها تقسيم كنند. 

ش بيخود شد. داد زد: »واي! چقدر هندوانه!«
محسن با ديدن هندوانه‌ها از خود

ت دويد. 
و به آن سم

ت؟ 
ت جلو دويد كه: »چته بچه؟ خيال كردي اين همه هندوانه مال توس

مسئول تداركا
بايد بين همه تقسيم كنيم....« 

ك لحظه، 
محسن تا آمد حرفي بزند، ناگهان صداي هواپيماهاي دشمن بلند شد. در ي

ش 
ت و دود و آت

ش هواپيماهاي دشمن در هم آميخ
صداي ضدهوايي‌ها با صداي غر

به آسمان بلند شد...
دقايقي بعد وقتي كه همه جا دوباره آرام شد...

س ما: تهران ـ خيابان طالقاني ـ خيابان 
آدر

ت 
معاون

ساختمان 
ـ 

‌الشعراي بهار  ك
مل

ت فرهنگي ـ طبقه سوم ـ 
ش و ارتباطا

پژوه
ت شاهد ـ مجله نوجوان.  

آتليه مجلا

دوستان عزيز؛ اين داستان هندوانه‌اي هم در 
ت. آيا مي‌توانيد پايان 

همين جا نيمه كاره رها شده اس

س بزنيد؟ آيا مي‌توانيد در چند سطر ادامه آن 
آن را حد

را بنويسيد و برايمان ارسال كنيد؟ ما بي‌صبرانه در انتظار 
هستيم. 

مجله‌ي شاهد نوجوان به آثار رسيده جوايزي اهدا 
خواهد كرد.
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مدينه،  به  )ص(  پيامبر  هجرت  خبر 
در شهر مكه پيچيده بود. مشركان مكه 
سرافكنده و ناراحت، با عصبانيت از امام 
را مهم‌ترين  او  و  نام مي‌بردند  علي )ع( 
آنها  مي‌دانستند.  پيامبر  هجرت  عامل 
منتظر فرصتي بودند تا انتقام خود را از 

او بگيرند. 
پس از هجرت پيامبر، مأموريت علي 
بود  او مأمور شده  بود.  نيافته  پايان  )ع( 
به  سلامت،  به  را  پيامبر  خانواده‌ي  كه 
مدينه برساند و در يكي از از روزها همين 
كار را كرد؛ اما هنوز راه زيادي از مكه را 
پشت سر نگذاشته بود كه خبر هجرت 
او و خانواده‌ي پيامبر به گوش »ابوسفيان« 

)سركرده‌ي مشركين مكه( رسيد. 
به  حمله  ماجراي  در  كه  ابوسفيان 
خورده  شكست  را  خود  پيامبر  خانه‌ي 
مي‌ديد، با عصبانيت آماده‌ي تعقيب علي 
)ع( و خانواده‌ي پيامبر شد. ابوسفيان قبل 
از حركت، به غلام قوي هيكل و نيرومند 
سوي  به  كه  داد  دستور  »اسَوَد«  خود 
به هر طريقي كه  و  مدينه حركت كند 

مي‌تواند جلوي علي )ع( را بگيرد. 
فرمان  اجراي  راه  در  كه  اسود، 
شتابان  نمي‌شناخت،  پا  از  سر  ابوسفيان، 
به سوي مدينه روان شد. آن ها را ديد، 
با خوشحالي قبضه‌ي شمشير خود را در 
دست فشرد و به سوي آنها شتافت. او 

ياور پيامبر )ص( 
شد. 

از اين نبرد زمان زيادي نگذشته بود كه 
ناگاه، پيكر اسود در مقابل ضربه‌ي سختي 
فرود  بر سرش  )ع(  علي  از شمشير  كه 
آمده بود، نقش بر زمين شد. علي )ع( از 
همراهان خود خواست كه همچنان به راه 
خود ادامه دهند و از  حوادثي كه در مقابل 

راه آنها پيش مي‌آيد، نگران نباشند. 
پس از مدتي ابوسفيان و همراهانش كه 
به شتاب براي يافتن علي )ع( و خانواده 
پيامبر حركت كرده بودند، با ديدن نعش 

بي‌جان اسود بر زمين، جا خوردند. 
ابوسفيان كه پيكر غلام تنومندخود را 
نقش بر زمين ديد، دلش فرو ريخت. اما او 
تصميم گرفته بود كه از هجرت علي )ع( 
و خانواده پيامبر به مدينه جلوگيري كند. 
در نظر ابوسفيان رفتن آنها به مدينه، كار 
او و مشركان را سخت‌تر مي‌كرد. به همين 
خاطر به همراهانش فرمان داد كه براي 

رسيدن به علي )ع( شتاب كنند. 
مدتي بعد، ابوسفيان و همراهانش، علي )ع( 
را پيدا كردند كه با سرعت راه مكه را به 
سوي مدينه طي مي‌كرد. ابوسفيان با فرياد 
خشم آلودي او را صدا كرد و سواره، چهار 
نعل به سويش هجوم برد. چند لحظه بعد 
وقتي گرد و غبار راه فرو نشست، ابوسفيان 
و همراهانش روبه‌روي علي )ع( ايستاده 
»با  گفت:  عصبانيت  با  ابوسفيان  بودند. 
اجازه‌ي چه كسي اين زنان را كه از فاميل 
ما هستند، به مدينه مي‌بري، در حالي كه 

غلام مرا هم به قتل رسانده‌اي؟« 
عل��ي )ع( ب��ا خونس��ردي و قاطعيت 

قصد داشت تا با مانع شدن حركت علي )ع( 
و خانواده‌ي پيامبر به مدينه، انعام گرانبهايي 
انتظارش بود صاحب شود. اسود  را كه در 
مانند سربازي كه در مقابل خود اسيراني را 
ببيند، با شتاب اسب خود را تاخت و جلو راه  
علي )ع( و همراهانش را گرفت. او با غرور به 
آن ها نگاه كرد و گفت: »از جاي خود تكان 
نخوريد! همين جا بايستيد! الان ابوسفيان از 

راه خواهد رسيد.« 
علي )ع( كه قصد جنگ و ستيز با اسود را 
نداشت، جواب داد: »از مقابل ما كنار برو! ما 

با ابوسفيان كاري نداريم.« 
ناراحت شده بود،  از اين سخن  اسود كه 
با  و  كرد  خارج  غلاف  از  را  خود  شمشير 
عصبانيت و لحن تمسخر‌آميزي گفت: »ولي 
ابوسفيان با شما كار دارد! اگر يك قدم ديگر 

برداريد، شما را خواهم كشت!«
علي)ع( كه تا آن لحظه با مدارا با اسود 
سخن مي‌گفت، با صدايي قاطع گفت: »مطمئن 
باش اگر راه ما را سد كني، به ضررت تمام 

خواهد شد!« 
اما اسود كه براي جلوگيري از حركت علي 
)ع(، خود را آماده نبرد كرده بود، با خشم 
فرياد زد: »تا ابوسفيان به اين نقطه نرسيده، 

حق برداشتن يك قدم را هم نداريد!« 
علي )ع( كه با اين جلمه گستاخانه‌ي اسود، 
مبارزه را حتمي مي‌دانست، شمشير خود را 
از غلاف بيرون كشيد و در مقابل ضربه‌هاي 
شمشيري كه از سوي اسود براي عقب راندن 
آنها، هوا را مي‌شكافت، آماده‌ مقابله و نبرد 
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محمد ناصري

جواب داد: »با اجازه‌ي كس��ي به راه افتاده‌ام 
كه اجازه‌ي من به دس��ت اوست. بهتر است 
كه برگ��ردي و كار خود را به جنگ و جدال 

نكشاني.« 
ابوسفيان كه از خونسردي و لحن قاطعانه‌ 
علي)ع( ترسيده بود، براي اين كه جديت او 
را براي مبارزه امتحان كند، شمشير خود را از 

غلاف بيرون كشيد و آماده نبرد شد. 
در همين هنگام علي )ع( نيز با اراده‌ي قوي 
و با حركتي جسورانه كه موجب عقب‌نشيني 
ابوسفيان از جاي قبلي خود شده بود، آماده 

مبارزه با او شد. 
مقابل  اسود  بي‌جان  پيكر  كه  ابوسفيان 
چشم‌هايش بود، رجز خواند، اما وقتي حركات 
شجاعانه و جنگجويانه‌ي علي )ع( را در مقابل 

خود ديد، با ناراحتي فرياد زد: 
ـ پسر ابوطالب! به ياد داشته باش كه باز 
هم به همديگر خواهيم رسيد. آن وقت ديگر 
اين جسارت را براي مبارزه نخواهي داشت. 
سپس با عصبانيت به همراهان خود اشاره 
كرد و به تاخت به سوي مكه حركت كرد. 
پس از بازگشت ابوسفيان و همراهانش، 
بيش‌تري،  خاطر  اطمينان  با  )ع(  علي 
مدينه  سوي  به  را  پيامبر  خانواده‌ي 

حركت داد. 
غ��روب چند روز بع��د، علي )ع( 
و خان��واده پيامبر با خوش��حالي به 
مدين��ه رس��يدند. آنه��ا پس از 
كمي استراحت به شكرانه‌ي اين 

پي��روزي ب��زرگ مش��غول عبادت 
و مناج��ات با خدا ش��دند. در لحظات اين 
مناجات، جبرئيل بر پيامبر نازل ش��د و خبر 
هجرت موفقيت‌آميز علي و همراهانش را به 
پيامب��ر داد و آياتي را كه درباره‌ي آنها نازل 

شده بود، براي پيامبر قرائت كرد: 
* همانا ك��ه خدا را در حال ايس��تادن و 
نشس��تن و آن گاه كه بر پهل��و خوابيده‌اند، 
ياد مي‌كنند و در اس��رار آفرينش آسمان‌ها 
و زمين مي‌انديش��ند، )و مي‌گويند( بارالها و 
اين را بيهوده نيافريده‌اي، منزهي تو، ما را از 

عذاب آتش نگاه‌دار. 
* پ��روردگارا! ه��ر ك��ه را ت��و )به خاطر 
اعمالش( به آتش افكني، او را خوار و رس��وا 
س��اخته‌اي، و اين چنين افراد ستمگر ياوري 

ندارند. 
* پ��روردگارا! م��ا صداي 
منادي توحيد را شنيديم، كه 

دع��وت مي‌كرد به پ��روردگار خود 
ايمان بياوريد و م��ا ايمان آورديم. )اكنون 
كه چنين اس��ت( پروردگارا! گناهان ما را 
ببخش، و ما را با نيكان )و در مسير آنها( 

بميران. 
* پ��روردگارا! آنچه را به وس��يله‌ي 
پيامب��ران ما را وع��ده فرمودي، به ما 
مرحمت كن، و ما را در روز رستاخيز 
رس��وا مگردان، زيرا تو هي��چ گاه از 

وعده خود تخلف نمي‌كني. 
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تقسيم ساعت 
1ـ چگونه مي‌توان دو خط مستقيم روي صفحه‌ي اين ساعت كشيد 
كه آن را به سه قسمت تقسيم كند، طوري كه مجموع اعداد هر قسمت 

با هم مساوي باشند؟ 

6ـ آن كدام يكي است كه دو نمي‌شود و كدام دو تا است كه سه تا نمي‌شود؟5ـ سه دكان تو در تو اولي چرم فروش دومي پرده فروش سومي ياقوت فروش؟ ولي چو ماه روشن بي‌جان بود و ستاند او جان. محفوظ هميشه در حبابي است؟ 4ـ آن چيست به قدر يك گلابي است، هم سرخ و سفيد و سبز و آبي است، مه نيست 3ـ آن كدام گياه است كه اگر نصفش كني نيم آن لنگ و نيم ديگرش غصه باشد؟ 2ـ چه پرنده‌اي است که اگر نامش را برعكس كنيم نام پرنده‌ي ديگري مي‌شود؟ 
7ـ آن چيست كه ديروز فردا بود؟ 

9ـ مردي 27 كيلومتر را در 9 ساعت مي‌دود و با سرعت 5 كيلومتر در ساعت باز مي‌گردد. سرعت 8 ـ هم نام شهري است هم زيور پا؟ 
10ـ مجموع اعداد يكان و دهگان يك عدد برابر 8 است و اگر 18 به آن اضافه شود جاي اين دو عدد متوسط او در كل مسير رفت و برگشت چقدر است؟

11ـ اگر دو عدد يك عدد دو رقمي را در هم ضرب كنيم حاصل مي‌شود 8 حال اگر به آن عدد 18 را عوض مي‌شود. اين عدد را بيابيد. 
اضافه كنيم جاي دو عدد با هم عوض مي‌شود پيدا كنيد آن عدد را.

13ـ اگر يك ميمون در هر دقيقه 3 متر بالا برود و 2 متر پايين بيايد. چقدر زمان لازم است تا ميمون 12ـ در سري 3 و 4 و 5 و 6 و 9 عدد بعدي چيست؟ 
به ارتفاع 20 متري برسد. 

14ـ اشخاصي كه در ابيات زير آمده‌اند چه كساني هستند؟ 
اسب كهر از پهنه‌ي گيتي برهاند آن كس كه بداند و بداند كه بداند    	

بيدارش نمایید كه بس خفته نماند آن كس كه بداند و نداند كه بداند      	
لنگان خرك خويش به منزل برساند آن كس كه نداند و بداند كه نداند        	

در جهل مركب ابدالدهر بماند آن كس كه نداند و نداند كه نداند 	

ك		ه زيبا وقت جنگ است   ‌15ـ اولم آخر پلنگ است 
		 كه بر جنگل امير است  دومم آخر شير است 

		 چو توفان  و چو ابر است  سومم ميان ببر است 
ولي مايه‌ي خنده است  		 آخرم آخر گريه است 

چه نازيم چه نازيم  		 با بچه‌ها هم بازيم 
ك		ه خيلي شوخ و شنگم   مشگلم و قشنگم 
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مورچه‌هاي رياضي‌دان 
مورچه‌ها قادرند بسیاری از مسائل سخت ریاضی را با کمک گرفتن از هوش خود حل کنند. اين جانوران 
كوچك و پر كار در ساخت لانه و حتی جمع کردن آذوقه از بسیاری از معادلات ریاضی استفاده میک‌نند. 

تا امروز بسیاری از مسائل سخت و پیچده‌ي ریاضی به كمك مورچه‌ها حل شده است.
مورچه‌ها حتی هنگام راه رفتن و جمع کردن آذوغه توانسته‌اند فرمول‌های ریاضی جدید و نوینی را به 

علم رياضي اضافه كنند.
این حشرات در علم ریاضی و علوم ارتباطات و رایانه ای حتی بسیار بیش‌تر از هوش انسان‌ها از خود 

عملکرد نشان می‌دهند و توانایی و اطلاعات زیادی برای عمل‌های ساده ریاضی دارند.
دانشمندان درباره‌ي انواع مختلف مورچه‌ها مطالعه كرده و به این نتیجه رسیده‌اند كه هر نوع مورچه‌ای 
طریقه‌ي مخصوصی در پیدا كردن راه لانه‌اش دارد. مثلًا بعضی از مورچه‌ها از طریقه‌ي نشانه گذاری در 
روی زمین استفاده می‌كنند، یعنی وقتی لانه شان را ترك می‌كنند علائم روی زمین را نشانه می‌گذارند تا 
در موقع برگشت بتوانند از روی آن نشانه‌ها راه لانه خود را پیدا كنند، درست شبیه علائم ساختمان‌ها یا 

خیابان‌ها كه ما برای پیدا كردن خانه خود از آنها استفاده می‌كنیم.
دسته‌ی ديگر مورچه‌ها با نگاه كردن به ارتفاع خورشید و در بالای افق راه خود را میی‌ابند كه بشر جز با 

استفاده از ابزار و وسایل مخصوص قادر به استفاده از این طريق نیست. 
بعضی دیگر از مورچه‌ها هم از نشانه‌های روی زمین و هم از خورشید كمك می‌گیرند. دانشمندان این 
را با تجربه‌هایی ثابت كرده‌اند. آنها ابتدا روی یك مورچه نشانه‌گذاری كردند و سپس آن را به حال خود 
گذاشتند و شروع به تعقیب آن نمودند و بعد از آنكه مورچه تكه خوراكی پیدا كرد و خواست به لانه‌اش 
برگردد، آنها آن را بلند كردند و در نقطه دیگری كه درست مخالف لانه‌اش بود قرار دادند یعنی اگر قبلًا رو 
به مشرق بود این بار رو به طرف مغرب گذاشته شد، در این حالت حشره نمی‌توانسته از آفتاب كمك بگیرد 
زیرا به نظر آن ظاهراً آفتاب در یك جای دیگر بود. بنابراین ابتدا مورچه مدتی سرگردان شد و شروع به 
این طرف و آن طرف رفتن نمود. ولی بالاخره با یافتن یك نشانه‌ي زمینی به خانه‌ي خود رسید. دانشمندان 
با تعیین و حساب وقت این آزمایش‌ها به این نتیجه رسیده‌اند كه بعضی اوقات یك مورچه ممكن است 
چندین ساعت برای پیدا كردن نشانه‌ي زمینی كه راهنمای او در رسیدن به لانه‌اش مي‌باشد، به جستجو 

بپردازد و در آخر مورچه‌هایی نیز وجود دارند كه با بو كشیدن لانه‌ي خود را میی‌ابند.
تا قبل از اين در تمامي حشرات تنها حشره باهوش زنبور عسل بود كه از طريق علم هندسه كندوي خود 
را مي‌ساخت و پس از آن عنكبوت كه از روي نقوش هندسي تار مي‌بافت. اما امروز ثابت شده كه مورچه‌ها 

نيز به جز قدرتمندي از هوشمندي نيز برخوردارند و حساب مي‌دانند. 
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دفتر تاريخ شاهد 
از متن سرخ حادثه ها، از غبارها

قد مي‌کشيد در تپش انفجارها
از راه می رسند خبرهای شعله ور
آتش گرفته دامن فصل بهارها

مثل انار، گريه‌ي سرخي است در دلم
بعد از شما شکسته تمام انارها

ما وارثان داغ شماييم در زمين
خون شماست بر ورق روزگارها
دل را سپرده‌ايد به درياي حادثه
اي ماهيان سرخ به دريا دچارها

از خود بريده ايد، بريدن که ساده نيست
دل برده ايد از همه ي زنده زارها

بعد از شما زمين و زمان گريه مي‌کند
جاري شده است روي زمين جويبارها

بي دست و پا و سر، به کجا مي‌رويد هان؟
داريد مي‌رويد به پاي قرارها؟

اينجا قرار بر سر دار است؛ دار عشق
لرزيده دار از نفس سر به دارها

افسانه نيست، دفتر تاريخ شاهد است
از جان گذشته‌ايد، نه يک، بلکه بارها

 حسین سنگری  

آشناترين مسافر
مثل يك صبح آفتابي بود

آسمان زلال وآبي بود
به درخت و بهار عادت داشت
با افق‌هاي سبز نسبت داشت

هر كجا بود، عشق با او بود
آب، آيينه،روشنا، او بود

جاده‌اي بود، تا كجا مي‌رفت
راست تاخانه‌ي خدا مي‌رفت

همچنين گياه صحرا بود
هم صدا با نگاه صحرا بود
هم صدا با نگاه دريا بود
هم ركاب بهار مي‌آمد 
بر نسيمي سوار مي‌آمد

دامني، »گل چكامه« با خود داشت
روي هر لب ترانه‌اي ميك‌اشت

ز آشنايي هم آشناتر بود
وز رهايي هم او رهاتر بود

با نگاه كبوتران مي‌ديد
با دهان شكوفه مي‌خنديد

با شب و اشك ارتباطي داشت
وسعتي بود،انبساطي داشت

عاقبت از زمين رخوت جست
چون پرستو به آسمان پيوست 

مصطفي علي پور
منبع: كتاب گزيده شعر جنگ و دفاع مقدس، ص 200
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جوا ب  سرگرمي

اشتراک شش ماهه 6600 تومان، کیساله 13200 تومان

مبلغ مورد نظر خود را به حساب سیبا به شماره 0105847420006 نزد بانک ملی ایران شعبه شاهد)کد 760( به نام معاونت پژوهش 
و ارتباطات فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران واریز كنيد

نشانی دقیق:
                                                                  تلفن و کد شهرستان:                                   شماره تلفن همراه::

امضا:                                                            تاریخ:                                                كد پستي:

اگر نمی خواهید فرم را از مجله جدا کنید. می توانید از کپی آن استفاده کنید یا همه مطلب را عینا روی کاغذ بنویسید و برای ما ارسال کنید.
کپی فیش واریزی را تا دریافت اولین شماره نزد خود نگه دارید.

 شاهد نوجوان، یک دوست خوبشماره اشتراك قبلي:

 برای همه ی نوجوانان ایران زمین.

2ـ غاز 
3ـ شلغم نيم آن لنگ در معني 

4ـ لامپ 
6ـ خدا دو نمي‌شود و شب و روز هم سه تا نمي‌شود 5ـ انار 

7ـ امروز 
معني است كه سرعتش 3 كيلومتر در ساعت بوده است. و در مسير برگشت سرعتش 5 كيلومتر 9ـ 4 كيلومتر در ساعت. اگر او مسير 27 كيلومتري را در مدت 9 ساعت دويده باشد، به اين 8 ـ خلخال 

در ساعت بوده بنابراين سرعتش مي‌شود: 
4 =2/)5+3(

10ـ 32
11ـ 24
12ـ 13

13ـ 18 دقيقه
14- خردمندان - غافلان - نادانان - جاهلان

15- گربه

1ـ
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كردم و خدمت ايشان رسيدم. 
هاجر خانم پيرتر و ضعيف‌تر از آن بود كه من تصور كرده بودم. 

عصاي بلند را در كنارش دراز كرده بود و همانطوري كه تسبيح 
در دستانش مي‌چرخيد در حال چرت زدن بود. لب‌هاي بسته‌اش 
پيدا كرده بود حالت خشني به چهره‌اش  بالا قوس  كه به طرف 

مي‌داد. 
يكي از نوه‌هاي هاجر خانم محتاطانه جلو رفت و در گوش او با 

صداي فرياد گونه‌اي توضيحاتي در مورد من داد. 
هاجر خانم از ديدن من اصلًا متعجب نشد. فقط خيلي جدي، با 
دقت نگاهي به سر تا پايم انداخت. يكي از نوه‌هاي هاجر خانم اشاره 

كرد كه حالا مي‌توانم صحبت كنم. 
با حالت رسمي گفتم: »خيلي ببخشيد  گلويم را صاف كردم و 
هاجر خانم! شما امروز تقريباً نزديك ظهر، يك بالگرد را از سقوط 
حتمي نجات داده‌ايد، لطفاً كمي در اين مورد توضيح بدهيد و بگوييد 

كه چطوري اين كار مهم را انجام داديد؟« 
هاجر خانم چند لحظه مرا نگاه كرد. بعد عصايش را آرام آرام به 
طرف من دراز كرد و سر آن را به گردنم انداخت و مرا به طرف 
خودش كشيد. فكر كردم با اين كار مي‌خواهد زورش را به رخ من 
بكشد. مجبور شدم چهار دست و پا به طرف او بروم و كنارش 

بنشينم. 
نوه‌هاي هاجر خانم زدند زير خنده. از اين حركت‌ هاجر خانم خيلي 
تعجب كردم و سخت ناراحت شدم. اما قبل از اينكه چيزي بگويم، 

هاجر خانم با صداي زير و نيمه لرزاني گفت: »تو پسر كي هستي؟« 
اسم پدرم را گفتم. 

خوب  خيلي  مي‌شناختم  اگر  اما  نمي‌شناسم.  را  »پدرت  گفت: 
به  مدرسه  به  فرستادن  به جاي  را  تو  كه  مي‌گفتم  او  به  مي‌شد. 

ديوانه خانه بفرستد.« 
با اين حرف يكدفعه يكه خوردم. 

اين  از  نداريد  خانم، شما حق  »ببخشيد  گفتم:  محترمانه  خيلي 
حرف‌هاي اهِانت آميز به من بزنيد. من اجازه نمي‌دهم كه...« 

ناگهان هاجر خانم عصايش را بلند كرد و محكم توي سرم كوبيد 
و داد زد: »ساكت! تا نگفتم حرف نزن!« 

گفتم: »شما نبايد مرا بزنيد. من خبرنگار روزنامه هستم! نيامده‌ام 
اينجا كه شما مرا بزنيد.« 

هاجر خانم گفت: »خوب گوش كن بچه‌جان! اين نوه‌هاي مرا كه 
اگر  بازيگوش‌تر هستند.  از يكي  مي‌بيني دور هم نشسته‌اند، يكي 
كمي ميدان به ‌آنها بدهم همديگر را مي‌خورند! خيلي وقت‌ها مرا 

ادامه مطلب صفحه ی 23

عصباني مي‌كنند ولي با اين حال من بايد روزي صدهزار مرتبه خدا 
را شكر كنم كه لااقل خِنگ نيستند. 

يعني حتي اگر خود من هم به آنها بگويم كه بالگرد را نجات 
دادم به اين زودي‌ها باورشان نمي‌شود.« 

گفتم: »ببخشيد خانم، اگر مي‌خواهيد دائماً از اين حرف‌ها بزنيد 
و با عصايتان توي سر من بكوبيد من همين حالا بلند مي‌شوم و 

مي‌روم.« 
هاجر خانم ابروهايش را در هم كشيد و نگاهي به نوه‌هايش )كه 
نيششان تا بنا گوش باز بود( انداخت و بعد رو به من كرد و گفت: 
اينجا كه من برايت تعريف كم چه  نيامده‌اي  »كجا بروي؟ مگر 
جوري بالگرد را نجات داده‌ام؟ خوب، بنشين تا برايت تعريف كنم 
تعريف كردن يك چنين چيز جالبي ارزش اين را هم دارد كه چند 

تا عصا توي سر آدم بخورد!« 
ديدم راست مي‌گويد. از وضعي كه هاجر خانم برايم به وجود 
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آورده بود خجالت مي‌كشيدم و ناراحت 
بودم، ولي با اين حال فكر كردم كه اگر كمي 
ديگر طاقت بياورم تا جريان واقعه را از زير زبانش 

بكشم خيلي خوب خواهد شد. 
هاجر خانم به يكي از نوه‌هايش دستور داد ميوه بياورند 
و از من پذيرايي كنند. بعد انگار كه من يكي از نوه‌هايش باشم 
خيلي خودماني گفت: »سعي كن پسر خوبي باشي. من گاهي 
وقت‌ها كه نوه‌هايم عصباني‌ام مي‌كنند با عصا كتكشان مي‌زنم. و 
چون تو را هم به اندازه‌ي نوه‌هايم دوست دارم، مجبورم اگر وسط 
حرفم بپري و عصباني‌ام كني با عصا بزنمت. حالا بگو ببينم تو از 

كجا مي‌گويي كه من بالگرد را نجات داد‌ه‌ام؟« 
ـ همه مي‌گويند... همه‌ي بچه‌ها مي‌گويند.

ـ فقط به خاطر همين؟ خوب، پس اگر همه بگويند كه من مثلًا 
روزي سه تا گاو مي‌خورم و يا مي‌توانم با زور بازوهايم سه تا گاو را 
خفه كنم و يا اينكه مثلًا مي‌توانم سه تا گاو را وادار كنم كه پرواز كنند، 
لابد باور مي‌كني و زود مي‌آيي اينجا كه حرف‌هاي مرا گوش بدهي و 

در كتاب چاپ كني. 
‌ـ كتاب نه خانم، روزنامه‌ي ديواري مدرسه. 

باز هم يكي ديگر با عصايش روي سرم زد. اين يكي با اينكه آرام‌تر 
از ضربه‌ي قبلي بود، اما چون درست روي ضربه‌ي اول خورده بود 

درد شديدي گرفت. 
ـ ساكت. 

خودم را كمي عقب‌تر كشيدم تا شايداز تيررس ضربه‌هاي هاجر 
خانم در امان باشم. ولي هاجر خانم دوباره سر عصايش را روي يقه‌ي 

پيراهنم گير داد و مرا به طرف خودش كشيد. 
نوه‌هاي هاجر خانم زير زيركي مي‌خنديدند. هاجر خانم ادامه داد: 
»بعضي از شما بچه‌ها راستي راستي كم  عقل ايد! منتظريد چيزي اتفاق 
بيفتد تا از كاه كوه بسازيد. حالا خوب گوش كن تا برايت بگويم. حقيقت 
اين است كه من آن بالگرد را نجات نداده‌ام. اصلًا قبل از اينكه آن غول 

بي‌شاخ و دم پايين بيايد، فكر نمي‌كردم به آن گندگي باشد. 
نزديك بود بيفتد روي سرم. اگر كمي ديرتر جنبيده‌ بودم حالا حتماً 

مرده بودم و تو نمي‌توانستي با من حرف بزني.« 
گفتم: »ولي شما مگر پارچه‌اي را بالاي سرتان نچرخانده‌ايد و...« 

با اين عصا توي  هاجر خانم گفت: »اگر دلت نمي‌خواهد دوباره 
سرت بزنم ساكت باش و گوش كن! من امروز پيش از ظهر رفته 
بودم پياز بخرم. گاهي وقت‌ها كه حوصله‌ام سر مي‌رود مي‌روم كمي 
خريد مي‌كنم. موقع برگشتن به خانه خواستم از وسط زمين فوتبال رد 

بشوم تا راهم نزديك‌تر شود. اما هنوز از زمين خارج نشده بودم كه 
يكدفعه صداي مهيبي در بالاي سرم بلند شد. 

فكر كردم كه زلزله شده! اما همين كه سرم را بلند كردم آن 
هيولاي لعنتي را ديدم كه دارد مي‌آيد پايين. انگار مي‌خواست روي 
سر من بنشيند! از هولم افتادم روي زمين. زنبيل هم از دستم افتاد. 
باد بالگرد چادرم را از روي سرم كَند و برد روي هوا! هر طوري كه 

بود بلند شدم و با ترس به دنبال چادرم دويدم. 
اگر بلايي به سر چادرم مي‌آمد آبرويم رفته بود. چون بي‌چادر كه 
نمي‌شد برگردم خانه. چنان گرد و خاكي داخل زمين به پا شد كه 
نمي‌توانستم قدم از قدم بردارم. نمي‌دانم خداوند توي آن لحظات 
چه نيرويي به من داد كه توانستم خودم را از مهلكه نجات بدهم. 
بالگرد غول پيكر هم با سر و صدا روي زمين نشست. از فرق سر تا 
سر انگشت‌هاي پايم خاك خالي شده بود. چادرم را كه روي زمين 
افتاده بود برداشتم و با عجله برگشتم به خانه... خوب يادم هست 
كه آن موقع دو تا پسر بچه‌ي بازيگوش كنار زمين ايستاده بودند و 
با خوشحالي دست مي‌زدند و شادي مي‌كردند. من مطمئن هستم 
كه آنها شايع كرده‌اند كه من چادرم را بالاي سرم چرخانده‌‌ام و به 

بالگرد علامت داده‌ام كه داخل زمين فوتبال بنشيند. 
خيلي دلم مي‌خواهد كه آن شيطانك‌هاي بازيگوش و دروغگو را 

بگيرم و حسابي با اين عصا توي سرشان بزنم...«
خانم  هاجر  توي چشمان  كردم خواب  احساس  هنگام  اين  در 
دويده است. خيلي خسته به نظر مي‌رسيد. در اين حالت، مهرباني 

غيرقابل وصفي در چهره‌اش موج مي‌زد. 
دوباره عصايش را كنارش دراز كرد و در حالي كه بالش‌هاي 
پشتش را جابه‌جا مي‌كرد، لبخند زنان گفت: »خوب پسر خوب! من 
خوابم مي‌آيد. ديگر حوصله ندارم برايت حرف بزنم. تو مي‌تواني 
اينجا بماني و با نوه‌هاي من بازي كني. آنها بچه‌هاي خوبي هستند، 
بعد هم  اگر با هم دوست شديد مي‌تواني روزهاي ديگر هم بيايي و 
با آنها بازي كني. اما هميشه يادت باشد كه نبايد زياد شلوغ كنيد 

چون اگر عصباني بشوم با اين عصا همه‌تان را تنبيه مي‌كنم.« 
به اين حرف‌ هاجر خانم براي مدتي همگي خنديديم. هاجر خانم 

هم خنديد. بعد از آن‌ هاجر خانم آرام آرام خوابش برد. 
 ***

وقتي كه از خانه‌‌ي هاجر خانم خارج شدم، توي يكي از خيابان‌هاي 
خاكي محله، بالگرد را كه روي يك تريلي بزرگ گذاشته بودند، 
ديدم. تريلي زوزه‌كشان در ميان هياهوي بچه‌هاي قد و نيم قدي كه 

آن را بدرقه مي‌كردند آرام آرام از محل خارج مي‌شد.  
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تيرماه هر سال، يادآور شهادت 
مظلومانه‌ي شهيد بزرگوار دكتر 
محمد بهشتي است. مردي كه 

همواره ياد و نامش با انقلاب 
اسلامي گره خورده است. 

در مورد اين شهيد بزرگوار بارها 
گفته‌اند و شنيده‌ايم. اما اين بار 

مي‌خواهيم او را از آينه‌ي نگاه مادر 
گرامي‌اش نقل كنيم. حرف‌هايي كه 

بسيار خواندني و در دل نشستني است. 
مرحومه معصومه بيگم خاتون 

آبادي، خاطرات خواندني خودشان 
از فرزندشان شهيد دكتر بهشتي 
نقل كرده‌اند كه گوياي بخشي از 

شخصيت دوست‌داشتني اين شهيد 
بزرگوار است: 

... بعد از فوت پدرش آن 
اندازه‌ای که توانستم مواظبت 

کردم تا درسش را بخواند. قرآن 
را به بچه‌ام یاد دادم. وقتی او را به 
مدرسه بردند، استعدادش را برای 

کلاس ششم تشخیص دادند.
خودم خیلی توجه به این بچه 

کردم. قرآن زیاد می‌خواندم؛ 
هنگام شیر دادن طفل هم قرآن 

می‌خواندم.
همین‌طور که من می‌خواندم، 

نگاه از 
مادر
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و نماز و قرآن بخوانم. روز اول ماه 
شوال بود. به بچه‌ها گفتم، »پسر من 

در میان این ۷۲ تن بود، چون که 
نمی‌شد که کی ماه بگذرد و تلفن به 

من نزند. بچه‌ي من هم داخل این 
شهیدان بوده، شما می‌خواهید به من 

نگویید.« 
کیدفعه دیدم خانه را سکوت فرا 

گرفت. دکترها هم می‌گفتند که 
بگذارید خودشان بفهمند. بعداً هم 

که فهمیدم کی مقدار بی‌تابی کردم 
و گفتم، »خدایا« به من صبر بده و 
ایمان مرا نگیر. حالا که بچه‌ي من 

رفت، ایمان باقی بماند.« 
و خدا هم صبر داد. کسی که 
برای خدا سخنرانی میک‌رد و به 

خاطر خدا شهید شده، اگر برایش 
ناراحت باشم، خدا ناراحت می‌شود 
و خدا خواست که شهید شود. در 
سخنرانی‌هایش از خدا درخواست 

شهادت میک‌رد و خون پاکش را در 
راه خداوند داد و شکر میک‌نم. اگر 
کسی از خدا ترسید، دنیا را دارد، 

آخرت را دارد، همه‌ چیز دارد. 
اگر از خدا ترسید، دروغ نمی‌گوید، 
اگر از خدا ترسید، فساد نمیک‌ند و 

عاقبت به خیر می‌شود.

۱۷سالش شد، آمد و گفت، »مادر 
اجازه بدهید که من بروم قم. چون 

اینجا استادی برای من نیست.« 
رفت قم پای درس آقای طباطبایی 

و آقای خمینی)ره( )که آن موقع 
معروف بودند به حاج آقا روح‌الله( 

و بعداً نامه نوشت که من دارم 
درس می‌خوانم، پدرش وقتی رفت 
به قم برگشت و گفت، »بچه‌ي ما 

پیش آقای خیلی خوبی است.«
 ***

او دُرّ گرانبهایی بود که به راه 
خدا نثار شد. خدا را شکر میک‌نم 

که شهیدی داشتم در راه خدا و در 
راهی که آقای خمینی )ره( برگزید. 

از شهادتش تا چهل روز خبر 
نداشتم. خواهرش پنهان میک‌رد. 
رادیو و تلویزیون را از جلوی من 

برداشته بودند. مرامش این بود که 
هفته‌ای کی بار به من تلفن بزند 
یا صبح یا ظهر و من از دخترم 

می‌پرسیدم، »مادرجان! چرا داداشت 
تلفن نمی‌زند؟« می‌گفت، »رفته‌‌اند 
استراحت و مسافرتند.« می‌گفتم، 

»حتماً به دستور آقای خمینی)ره( به 
جایی رفته که تلفن نمی‌زند.« 

روز عید رفته بودم وضو بگیرم 

بچه شیر می‌خورد. این بچه خیلی 
علاقه‌مند شده بود به صوت قرآن. 

ایشان از پنج سالگی شروع به 
تحصیل کردند و با همین کتاب 

»عم جزء« که با حروف ابجد شروع 
می‌شد سرو کار داشت و من خودم 

درسش می‌دادم. البته کی معلم 
بود )خدا رحمتش کند( که پیش 

آن معلم هم می‌رفت و می‌گفت که 
من درس امروز را یاد گرفتم. درس 

فردا را بدهید، چنین حافظه‌ای 
داشت. وقتی پنج‌ سالش بود. دعای 

سحر را می‌‌خواند.  
شب نیمه شعبان اعمالی و 

نمازی و آدابی دارد و ما پشت سر 
پدربزرگش، سید محمدحسین، 

می‌ایستادیم و نماز می‌‌خواندیم و 
می‌دیدیم او هم که پنج‌سال بیش‌تر 
نداشت، همین‌طور مثل پدربزرگ 
نماز می‌خواند. پدربزرگش دستش 
را بالا می‌برد و می‌گفت »الهی خدا 

تو را عالم ربانی کند.«
تا ۱۷ سالگی پهلوی من بود. بعد 

از اینکه به مدرسه رفت و هفت 
کلاس درس خواند، به طلبگی 

پرداخت و رفت بازار توی مدرسه 
بازار درس عربی را خواند و بعد که 

محمدرضا عارفي
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شايد بعضي‌ها تصور كنند كه قايقراني رشته‌اي جديد است اما عده‌اي معتقدند كه تاريخچه‌ي 
آن به هزاران سال مي‌رسد. به عقيده‌ي اين گروه از زمان انسان ناندرتال، آن‌ها براي بقاي خود 
و  نيز براي شكار و خطر فراوان گاهي مجبور بودند كه به آب پناه ببرند. به همين خاطر از تنه‌ي 

درختان براي باقي‌ ماندن در روي آب استفاده ميك‌ردند. 
اسيكموها نيز قايق‌هايي ساختند كه پدر قايق‌هاي امروزي است. بعدها مصري‌ها و آفريقايي‌ها 
قايق‌هايي ساختند كه شكل بهتري داشت و آن را از پوست حيوانات مي‌ساختند. در زبان اسيكموها 
كاياك از دو  قسمت كاي + آك به معناي مرد و قايق تشيكل شده است. پس اين واژه نشان 

مي‌دهد كه قايق‌هاي كاياك ريشه در سرزمين اسيكموها دارد.
بعدها قايق‌هاي كانو به منظور تجارت و مسافرت و امور جنگي در ابعاد مختلف و از مواد 
گوناگون ساخته شدند. سرخپوستان بومي آمركيا از پوست گوزن و پوست درخت غان و مصري‌ها 
از پاپيروس براي ساختن قايق استفاده ميك‌ردند، احتمالاً واژه‌ي كانو از »كانوآس« 
گرفته شده است و آن نام قايقي بود كه سرخپوستان غرب آن را از 

تنه‌ي درختان مي‌ساختند.

ي در ايران   
قايقران

در جنوب ایران 
د. در آن زمان با حضور انگلیسی‌ها 

 هفتاد سال قبل برمی‌گرد
ی در ایران به بیش از

سابقه‌ي قایقران

ت عنوان یات کلاب 
اه بادبانی تح

جود آمد. 50 سال قبل نیز اولین باشگ
د سلیمان به و

ی در مسج
گاه قایقران

اولین باش

 وارد ایران شد و در 
2k 1 وk ق از نوع

در آبادان راه‌اندازی شد. در اوایل دهه‌ي 40 هجری شمسی چند قای

 یکلومتری شمال غرب تهران به آب انداخته شد. بدین ترتیب 
ج( در فاصله 75

دریاچه‌ي سد امیرکبیر )سد کر

جود آمد.
گاه قایقرانی زیرنظر تربیت بدنی و تفریحات سالم به و

اولین پای

2 یکلو برای 
2 یکلو برای کی نفره و 4

ب با پوشش برزنتی و وزن آن‌ها بالای 0
ه از چو

جنس قایق‌های اولی

ل‌ها در 
ی در این سا

ت قایقران
د. فعالی

ن فعالیت رسمی قایقرانی ایران شروع ش
د. از سال 1342 اولی

دونفره بو

ی و زمینی هر ساله 
ی، هوای

ی دریای
ها در تالاب انزلی امکان‌پذیر شد و نیروهای نظام

سد امیرکبیر و بعد

مسابقاتی را ترتیب مي‌دادند.

كي، دو، سه پارو بزن!

كي، دو، سه پارو بزن!
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ابراهيم زارعي 

 قایقرانی
رشته‌های مختلف

آب‌های آرام

ی و کایاک تقسیم 
و کانادای

کیی از دو رشته‌ی المپکیی خانواده‌ی بزرگ قایقرانی است. آب‌های آرام به دو رشته‌ی کان

ن دو از نظر قوانین در مسابقات مشترکند.
مي‌شود که ای

ت پارو می‌زند. پاروی 
 و تنها به کی سم

ن زانو می‌زند
کار در آ

سیار بارکی و بدون سکانی است ورزش
وکانادایی قایق ب

قایق کان

T دارد که قایقران آن را به دست می‌گیرد.
ه و در سمت دیگر آن دسته 

این رشته کی کفه داشت

ه و با حرکات دست و کمر 
رد و قایقران در آن نشست

کایاک نیز قایقی بارکی است که هدایت آن به وسیله‌ی سکان انجام می‌گی

ه دارد.
ک از هر دو طرف کف

پارو مي‌زند. پاروی کایا

ژه در مسافت‌های مختلف 1000، 500 و 200 متری مسابقه 
ص و با علائم وی

در مسابقات آب‌های آرام قایقرانان در مسیری مشخ

ود. در 
ت و دو مسیر مستقیم نیز برگزار مي‌ش

 با دو نقطه‌ی برگش
د. در این رشته مسابقاتی با مسافت‌های بیش‌تر از 1000 متر

مي‌دهن

 پارو زدن در مسافت‌های تعیین شده با بالاترین سرعت ممکن است.
واقع، هدف از این ورزش

اسلالوم

اسلالوم نیز دیگر رشته‌ی قایقرانی المپکیی است.

ن از عوامل تعیین کننده در 
در اسلالوم مهارت و قدرت ورزشکاران در آب‌های خروشا

روازه‌هایی 
د را متناسب با د

ت. در این مسابقه ورزشکار باید سرعت خو
در مسابقات اس

کی یا چند 
د یا از دست دادن 

که در مسیر مشخص شده‌اند تنظیم کند. از این رو برخور

تیاز منفی این گونه جرایم به 
ر دارد. به صورتی که ام

ی را درب
دروازه برای ورزشکار جرایم

زمان ورزشکاران اضافه مي‌شود.

ص با کم‌ترین زمان 
را در فاصله‌ی زمانی مشخ

ت تعیین شده‌ای 
ورزشکار باید مساف

ممکن و بدون خطا به پایان برسانند. 

ی و در مسافت‌های 250 
در رود خانه‌های طبیعی یا مصنوع

مسیر مسابقات اسلالوم 

وازه‌ها بر خلاف 
عبور از در

باید به هنگام  و600 متر طراحی مي‌شود که قایقران‌ها 

ره، کانوی کی نفره 
 در کایاک کی نف

عقربه‌های ساعت حرکت کنند. این مسابقات

ن و کایاک کی نفره برای زنان برگزار مي‌شود.
ی دو نفره برای مردا

و کانو
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آب‌های خروشان

ز ارتفاعات تماشایی قایقرانی قلمداد 
شیب رودخانه‌های طبیعی همچنان روشی برای لذت بردن ا

ی را دربر مي‌گیرد.
ی از موانع طبیع

 بوده و مجموعه‌ا
مي‌شود. مسیر این رشته‌ی ورزشی متفاوت

ر را آزمایش ميک‌ند. در این مسابقات 
در حقیقت مسابقات این رشته مهارت‌های فردی ورزشکا

ره و دو نفره فقط برای آقایان 
ن و آقایان و رشته‌های کانوی کینف

رشته‌ی کایاک کی نفره برای بانوا

برگزار مي‌شود. برای این مسابقات رشته‌ی کلاسکی و رشته‌ی سرعت وجود دارد که رشته‌ی 

کار در رشته‌ی کلاسکی 
شود و همچنین ورزش

 در دو مسافت 400 و 800 متر انجام مي‌
سرعت

مي‌بایست حداکثر مسافت را در زمان کمتر از 30 دقیقه بپیمایند. شروع مسابقه‌ی آب‌های 

خروشان همانند اسلاوم به صورت انفرادی است.

قایقرانی بادبانی
قایقرانی بادبانی رشته‌ای است بسیار قدیمی و قدمتی دیرینه دارد. به گونه‌ای که در 

سال 1520 شخصی به نام فردیناند دماژلان6، در اقیانوس آرام از این نوع قایق استفاده 
کرده است.

قایق‌هایی با بادبان 10 متر مربع از سوی فدراسیون جهانی قایقرانی پذیرفته شده و 

مسابقات جهانی آن هر سه سال کی بار برگزار مي‌شود.
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کانوپولو

د تا در 
ن دو تیم تلاش ميک‌نن

ج و تماشایی است که در آ
د فوتبال مهی

و همانن
 کانوپول

رشته‌ی

 دروازه‌ی کیدیگر کنند.
 را وارد

دارد، توپ
ر پولو 

میدانی آبی که شباهتی به میدان وات

ش را با نشستن 
ن اروپایی این ورز

پیدایش این رشته به دهه‌ی سی برمی‌گردد که قایقرانا

در قایق و پرتاب توپ برای کیدیگر به بازیی توپی و جذاب تبدیل کردند.

 با موادی محافظ )ضربه گیر( 
جلو و عقب

ولو دارای 3 متر طول است که از 
ی کانو پ

قایق‌ها

روازه بان است.
 دارد که کیی از آن‌ها د

وپولو، پنج بازکین
پوشیده شده است. هر تیم کان

ازه‌ها نیز 1×1/5 
ارد؛ همچنین درو

ابعاد میدان این رشته، 35 متر طول و 23 متر عرض د

ه دارد.
روازه‌ها 2 متر از سطح آب فاصل

ی پایینی د
متر مي‌باشد که لبه‌

تورینگ
رشته‌ی غیر مسابقه‌ای اما جذاب تورینگ، امکان گسترده‌ای را برای شرکت کنندگان 

فراهم مي‌آورد تا ضمن ماجراجویی بتوانند در امتداد سواحل گردشگری و تفریح کنند.
از مشهورترین این رشته مي‌توان به جان مک گریگور8، حقوقدان اسکاتلندی اشاره کرد 
خود به تنهایی این قایق را طراحی کرد. روب ‌روی 9 نیز در سال 1865 از قایق تورینگ 

برای سفر به دور دنیا استفاده کرد.

دراگون بوت
دراگون بوت یا قایق اژدها، کی ورزش تیمی است و معمولاً 22 نفر در قایق حاضرند؛ کی نفر درامر یا 
طبال که با طبل زدن ریتم پارو زنی را بین ورزشکاران کینواخت ميک‌ند، بیست نفر پارو زن که به دو دسته‌ی 

10 نفری چپ و راست تقسیم مي‌شوند؛ کی نفر سکان دار که مسئول هدایت و فرماندهی قایق است.
رشته‌ی دراگون بوت در المپکی جایی نداشته و از مهم‌ترین مسابقات آن مي‌توان مسابقات بین قاره‌ای و 

مسابقات کاپ و تورنومنت جهانی را نام برد.
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دفاع  ساله‏ی  هشت  تاریخ  در 
جانانه‎ی مردم دلاور ایران زمین در 
برابر ارتش بعثی صدام کافر، مردان 
و زنان زیادی بوده‏اند که با شهامت 
و دلاوری اعجاب‏انگیز، چون سدی 
دندان  تا  ارتش  برابر  در  محکم، 
مسلح صدام مردانه ایستادند و آزادی 
و آزادگی را برای میهن عزیز اسلامی ما 

به ارمغان آوردند. 
ایران  دلاور  نوجوانان  میان،  این  در  اما 
روحیه‏ی  داشتند.  مهمی  بسیار  نقش  هم 
دفاع از میهن و اسلام عزیز، فقط در خون 

بزرگ‎‏ترها موج نمی‏زد. 
ایرانی هم نقش  نوجوانان دختر و پسر 
مهمی در مقاومت داشتند. نوجوانانی چون 
شهید محمدحسین فهمیده، بهنام محمدی، 
سعید طوفانی، شهیده سهام خیام و شهیده 

مریم عرفانیان و...
از این شماره، به یاری خدا اشاره‏ای ـ هر چند 

عزیزان  این  زندگی  به  ـ   کوتاه 
نوجوان خواهیم داشت. 
تولد پهلوان کوچک!

س��عید طوقان��ی در 
ده��م فرورد��ین م��اه 
1348 در ته��ران ب��ه 
دنیا آمد. هنوز کودکی 

خردس��ال بود که همراه پ��درش در مراکز 
دینی و مجامع ورزشی، شرکت فعال داشت. 
پدرش، به ورزش باستانی علاقه‏مند بود و به 
همین جهت سعید هم از همان آغاز کودکی 

همراه پدرش به زورخانه می‏رفت. 
ک��ی بار در مراس��می و در حالی که فقط 
شش سال داش��ت، در حضور همه، توانایی 
خود را به نمایش گذاش��ت و در سه دقیقه 
خیل��ی بیش از اندازه‏ی تصور حاضران چرخ 
باستانی زد و سخت مورد توجه قرار گرفت. 
همان جا ب��از و بند پهلوان��ی را به بازویش 
بس��تند و او را ب��ه عنوان »پهل��وان کوچک 

کشور« معرفی کردند. 
رسانه‏های  سوی  از  زود  خیلی  خبر،  این 
عکس  و  پیچید  کشور  سراسر  در  جمعی، 
پهلوانی او، به عنوان نماد برجسته‏ی کودک 
ایرانی، در تمام باشگاه‏های ورزشی، نصب شد. 
دیگر همه‏ی شهر، او را می‏شناختند و تمام 
محله، برای سلامتی او صلوات می‏فرستادند 

و دعاگویش بودند. 
سرباز کوچک امام 

خمینی)ره(
پس از پیروزی انقلاب، او 

نیز با جماعتی از ورزشک‏اران برای بیعت با 
امام خمینی)ره( به حضور ایشان رسید. رو در 
روی امام خمینی)ره(، در حالی که خوشحالی، 
سراپایش را گرفته بود، نشست و از او عکس 
دیگر همه‏ی  که  بود  لحظه  آن  از  گرفتند. 
وجودش را همان کی قطعه عکس، پر کرده 

بود. چه‏قدر به آن عکس مباهات میک‏رد. 
او کی بسیجی بزرگ بود!

پدر  همراه  رفت،  جبهه  که  بار  اولین 
باستانی را در میان  بود. خیلی زود ورزش 
انداخت. پشت خاک ریزها،  رزمندگان راه 
گود زورخانه را تشیکل داد و دیری نپایید 
او، تمام جبهه‏ها را پر  که آوازه‏ی چرخش 
کرد و زبانزد رزمندگان شد. کی بار دیگر 
دوربین‏های فیلم‏برداری، هنرنمایی او را در 

میدان جبهه‎ها به نمایش کشیدند.
شده‏ی  شناخته  چهره‎‏ی  او  دیگر  حالا 
جبهه‏ها بود. بزرگان جنگ برای او احترامی 
تمجیدش  و  تعریف  بودند.  قائل  خاص 
میک‏ردند؛ ولی سعید از همه‏ی این عنوان‏ها 
بماند؛  گمنام  داشت  دوست  می‏گریخت. 
جبهه‏های  در  که  بسیجی‏هایی  همه‏ی  مثل 
نبرد بودند. او ساده پوش بود، ساده زندگی 

خداحافظ 
پهلوان! 1
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میک‏رد و چهره‎ی آرامی داشت و خوش‏رو 
بگویند:  او  به  داشت،  دوست  بیش‏تر  بود. 

بسیجی. 
چرخشی در مدار هستی!

زمستان 1363، عملیات بدر. گردان میثم. 
سعید در میان خیل نیروهای سپاه اسلام، در 
میانه‏ی دشت تارکی به سمت خاک‏ریزهای 
چند  صدای  ناگهان  که  می‏رفتیم  عراقی 
گلوله‎ی دوشکای دشمن، گروهان را زمین‏گیر 
کرد. خیلی زود بچه‏ها به خودشان آمدندو 
پس از مدتی، به راه ادامه دادیم. سعید هم به 
راه افتاد؛ اما چند قدم نرفته بودیم که دیدم 
سعید از نیروها جدا شد و به طرف سمت 
چپ گروهان رفت و در تارکیی‏ها گم شد. 
خیلی زود خودم را به او رساندم. و از پشت 
سر صدایش زدم. او چیزی نمی‏گفت. در کی 
لحظه دیدم که سرش را به سمت آسمان 

گرفت و روی زانو خم شد. 
با وحشت خودم را جلو انداختم و رو در 
رویش بر زمین نشستم. او محکم دست‏هایش 
را روی شکمش گرفته بود. به خود می‏پیچید. 

بریده بریده به من رساند که: 
تیر  من  که  بفهمند  بچه‎ها  »نمی‏خواهم 
آن‏ها  روحیه‏ی  در  است  ممکن  خورده‏ام. 

تأثیر بگذارد.« 
داشتند.  دوست  را  او  بچه‏ها  همه‏ی  آخر، 
سعید هم از آن می‏ترسید که گردان از حرکت 
بیفتد. فقط دیدم که روی زانو چرخی زد و با 

صورت روی زمین نقش بست. 

این آخرین چرخ پهلوان س��عید بود که تا 
بام آسمان، روحش را به پرواز در آورد؛ ولی 
جسم مطهرش در منطقه باقی ماند و سال‏ها 
بعد )دوازده سال پس از حادثه‏ی 22 اسفند 
1363(، گ��روه تفح��ص، پال�ک و تکه‎های 

استخوان او را یافتند.2 
یک خاطره 

تدارکات  فطر،  سعید  عید  مناسبت  به 
گردان، برنامه‏ی جشنی را ترتیب داد. جشن در 
محوطه‏ای باز برگزار شد. کل برنامه را ورزش 
باستانی تشیکل می‏داد. برزنتی را بر زمین پهن 
کردند که نقش‎ گود زورخانه را بازی میک‏رد. 
و  تبر‏کیگویان  ارتشی  و  بسیجی  بچه‏های 

خندان، دور تا دور حلقه زده بودند. 
می‏خواستند  که  آنهایی  ـ  حسینیه  در 
ورزش کنند ـ  در حال بستن لنُگ بودند. 
کیی از سربازها که با سابقه‏ی سعید آشنایی 
دستی‏اش  بغل  به  رو  تمسخر  با  نداشت، 
گفت: »این بچه یکه که می‏خواد بیاد تو گود. 

مگه کودکستانه؟« 
این حرف، به سعید برخورد؛ اما چهره‏اش 
را طوری نشان ‏داد که ناراحت نشده است. 
لنُگ را به دست گرفت و به طرف سرباز 

رفت. گفت: 
»می‎بخشی برادر! می‏‎تونی برام ببندیش؟«

سرباز لبخند تمسخر آمیز دیگری زد و 
رو به دوستش گفت: »بفرما! دیدی گفتم بلد 
نیست!« و لنُگ را دور کمرش بست. چقدر 
رنگ  پیراهن گرمکن کرم  آن  با  زیبا شد، 
لنگ قرمز  به دور آن،  نظامی که  و شلوار 
بسته بود. کیی از سربازها ضرب را به دست 
ورزش  نواختن...  به  کرد  شروع  و  گرفت 
شروع شد. صلوات‏های پی‏درپی، به 

حال و هوای عید، روحی تازه می‏بخشید. هر 
چه بود، صدای ضرب بود و صلوات. 

پس از اینکه میل گرفتند و چند حرکت 
زدن  چرخ  به  نوبت  دادند،  انجام  را  دیگر 
چهره‏ی  در  می‏شد  خوبی  به  رسید.  سعید 
آنهایی که با سعید آشنا نبودند، تمسخر را 
دید. حق هم داشتند. بچه‏ای به این کم سن 

و سال را چه به ورزش باستانی؟! 
به  کرد  شروع  آرام  و  آمد  دایره  وسط 
بقیه،  از  رخصت  گرفتن  از  پس  چرخیدن. 
شروع کرد به چرخیدنِ سریع. چرخ که نه، 
مثل فرفره؛ سریع و تند، آن قدر که سر من 
گیج رفت. در حین چرخ زدن پیراهنش را از 
تن در آورد و بر زمین انداخت. چند دوری 
اطراف آن چرخید و با همان ساعت و در حال 
چرخیدن پیراهن را از زمین برداشت و به 
تن کرد. چشمان همه از حدقه در آمده بود؛ 
مخصوصاً سربازی که لنُگ را برای او بسته 
بود. پس از چرخ همراه با سلام و صلوات، 
نوبت به شیرینکاری رسید. چهار میل کوچک 
که با رنگ‏های قرمز و آبی راه راه شده بودند، 
در دستانش به بازی در آمدند. چهار میل را 
به هوا می‏انداخت و دوباره می‏گرفت بی‏آنکه 
نگاهش به آنها باشد، از جلو پرت میک‏رد و 
از پشت می‏گرفت. از پشت پرت میک‏رد و 
دولا می‏شد و از بین دوپا می‏گرفت و ... اولین 
باری بود که آن قدر شیفته‏ی ورزش باستانی 
می‏شدم. سراپایم چشم شده بود و سعید را 
بلند  صلوات  با  ورزش،  سرانجام  می‏پایید. 
حضار و شیرینی و شربت تدارکات به پایان 
رسید. سراغ سعید رفتم. دستی بر پشتش 

زدم و گفتم: 
ـ خودمونیم، تو هم کم الکی نیستی‎ها3...

1ـ برگرفته از کتاب افلایکان زمین ـ جلد 13ـ نشرشاهد 
2ـ برگرفته از مجله‏ی فکه شماره‏ی ششم
3ـ حمید داوود آبادی ـ یاد ایام ـ جلد اول
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يكي از مناطق عملياتي جنوب.

كاش زودتر نيروهاي كمكي برسند. رزمنده‌ها خيلي خسته شده‌‌اند.
چند روزي بود كه رزمنده‌ها در محاصره‌ي دشمن بودند. 

بچه‌ها! مثل اين كه نيروهاي كمكي دارند مي‌آيند.
بله! خدا را شكر رزمنده‌ها از راه رسيدند.

تصویرگر:  محمود علیمرادی ديگی پُر از دشمن!
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 سلام بر شما. چقدر به موقع 
رسيديد.

همين فردا به دشمن 
الله اكبر... حمله كنيد...حمله مي‌كنيم. 

زودتر اسُرا را به عقب ببريد.

بياييد برويم يك سري به آشپزخانه‌ي دشمن بزنيم!تعداد زيادي از مزدوران بعثي اسير رزمندگان اسلام شدند. 
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 برويم. خيلي هم گرسنه هستيم.
به‌به! دست صدام درد كند انشاءالله...

به‌به! يك ديگ پر از غذا اين جاست.

 اين جا هم يك غذاي خوشمزه هست.

اين ديگ را همين طوري مي‌بريم يك ديگ دست نخورده هم اين جاست!
با بقيه بخوريم!
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 كمك كنيم ديگ را بيرون 
ببريم.

 ببريم يك شكمي از عزا در آوريم.

حالا درش را بردار كه مُردم از 
گرسنگي.

 اي واي! چه غذاي بدتركيبي است
من در ديگ... الترسيد! التسليم!

 اين كه سرباز دشمن است!

التسليم ... الديگ.

چي فكر مي‌كرديم، چي شد! من غذا نبود... من تسليم بود...

اين داستان از كتاب »چند قدم تا متن« 
شماره صدودهاز انتشارات شاهد اقتباس شده است.
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آروزي مترسك
كشاورز پير مترسكي در مزرعه ساخت تا مانع حمله‌ي كلاغ‌ها به مزرعه 

شود اما مترسك دل رحم و مهربان بود و كلاغ‌ها از او نمي‌ترسيدند. كشاورز 

فكر كرد ديگر وجود مترسك فايده ندارد. به همين دليل مزرعه را ترك كرد. 

مدتي گذشت. مترسك تنها و غمگين در مزرعه‌اي خشك به زندگي‌اش 

ادامه مي‌داد. ديگر حتي كلاغ‌ها هم از مزرعه رفته بودند. 

سال نو نزديك بود. عمو نوروز مثل هر سال به همه‌ي باغ‌ها و مزرعه‌ها سر 

مي‌زد. تا سر سبزي را به آن‌ها هديه كند. وقتي به مزرعه‌ي خشك رسيد. 

مترسك داشت گريه مي‌كرد. عمو نوروز مترسك را كه گريان ديد، ناراحت 

شد گفت: »براي چه گريه مي‌كني؟« 

مترسك با چشمان گريان جواب داد: »من آرزو دارم يك مترسك ديگر 

هم در مزرعه باشد تا تنها نباشم. دلم مي‌خواهد مزرعه سرسبز شود و كشاورز 

مهربان دوباره برگردد.« 

عمو نوروز گفت: »اين آرزويت خيلي ساده است. بهار آمده و مزرعه سبز 

خواهد شد. نگران نباش، كشاورز پير هم برمي‌گردد و مترسك ديگري هم 

برايت مي‌سازد تا تو ديگر تنها نباشي. فقط كمي صبر داشته باش.« 

چند روز بعد مزرعه سرسبز شد. كشاورز برگشت. مترسك ديگري ساخت 

و كنار مترسك تنها گذاشت. حالا مزرعه دو مترسك داشت و كلاغ‌ها ديگر 

مي‌ترسيدند به مزرعه بيايند. 

كشاورز پير در مزرعه‌ي سرسبزش در كنار دو مترسك، عيدنوروز را با 

خوشحالي جشن گرفت. چون مي‌دانست با وجود دو مترسك امسال مزرعه‌اش 

محصول خوبي خواهد داشت...

سوگند احمدوند ـ 11 ساله از البرز 

اي شهيدان اي مردان دلير 
اي تو در خون غلتيده‌اي مرد شهيد 

اي كه تو سرمايه‌ي ايران زمين 

افتخار ما شماييد بهترين 

بي‌شما آسايش ندارد اين وطن 

اي پهلوان تو جنگيده‌اي براي اين وطن 

ما كه باشيم بگوييم ز دلاوري تو

اي ز تو روييده لاله آسمان مرواي تو 

زنده‌اي جاودانه‌اي 

تو مردي و آزاده‌اي
اي شهيد

مبينا شريفيان از قرچك 

دريا 
موج‌هايش بي‌تابم مي‌كند 

و آن چنان آشفته مي‌شوم 

كه دلم مي‌خواهد 

رو كنم به آسمان و فريادي بزنم از جنس همان موج‌ها 

ولي وقتي چشمانم به رنگ آبي‌اش مي‌افتد 

توفان دلم آرام مي‌شود 

ولي رنگ نارنجي افقش در دلم چه هياهويي به راه  نمي‌اندازد

خشم، شادماني، لبخند، اخم، پريشاني و...

همه‌ي حس‌ها در جاي جاي قطره‌هايش خانه كرده 

و تمام  اين‌ها مي‌شود دريا!

جلاله السادات كامراني موسوي 13 ساله از كنگاور 
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سفر قاصدك 
به آن كوچكي  اما مگر مي‌شد قاصدك  قاصدك مي‌خواست سفر كند 

سفري بزرگ را در پيش بگيرد. تصميم گرفت همسفر باد شود. 

سوار باد شد و به راه افتاد. رفت و رفت و رفت تا به دشت رسيد. از اوج 

خوشحالي فرياد زد:‌»واي دشت چه زيباست.« 

دشت پر بود از گل‌هايي كه دست به دست هم داده بودند و دور چمن‌ها 

حلقه زده بودند. باد گشتي در دشت زد و پس از اندكي گشت و گذار به 

راهش ادامه داد. 

رفتند و رفتند تا به دريا رسيدند. دريا پر بود از قطراتي كه دست به دست 

هم داده بودند و تبديل به خانه‌اي بزرگ براي ماهي‌ها شده بودند. 

باد مسافران خويش را جمع كرد و به راهش ادامه داد. پس از طي كردن 

راهي طولاني به كوير رسيدند. واي!!! كوير چه قدر زشت و تنها بود. قاصدك 

كه از شدت تعجب چشمانش گرد شده بود از باد پرسيد: چرا بيابان اينقدر 

زشت و تنها است؟ 

باد بدون اندكي درنگ پاسخ داد: دشت و دريا سرشار از موجوداتي هستند 

كه دست به دست هم داده‌اند و آن جا را زيبا كرده‌اند. اما بيابان تنهاي تنها 

است و از تنهايي‌اش لذت مي‌برد. او نمي‌داند كه اين با هم بودن است كه 

زندگي را زيبا مي‌كند. 

فاطمه قورچي بيگي ـ كلاس هفتم

مردي از بهشت
در  با هم  بود.  ما  محله‌ي  بچه‌هاي  از  مسعود 

بود.  باصفايي  خيلي  بچه‌ي  بوديم.  گردان  يك 

مأموريتمان تمام شد و رفتيم تهران. چند وقتي كه 

گذشت، رفتم دم خانه‌شان. در را كه باز كرد. جا 

خوردم. خيلي خوش‌تيپ شده بود. اصلاً به ريخت 

و قيافه‌ي توي جبهه‌اش نمي‌خورد گفتم:  اين چه 

قيافه‌اي است كه براي خودت درست  كردي؟ 

گفت: »مگه چيه«.

من راستش هيچي نداشتم كه بگويم. 

از آن روز به بعد او را نديدم. يعني نرفتم دم 

خانه‌شان. حالم از دستش گرفته بود. از اول دل 

چركين شدم. فكر مي‌كردم مسعود ديگر از همه 

چيز بريده و جذب دنيا شده، آنقدر كه قيافه‌اش را 

هم عوض كرده. ديگر نه من، نه او. 

بزرگ  عمليات  يك  از  بعد  گذشت  مدتي 

از سر كوچه‌شان رد مي‌شدم.  اتفاقي  به صورت 

پارچه‌اي كه سر در خانه‌شان نصب شده بود باعث 

شد تا سر موتورم را كج كنم به طرف خانه‌شان. 

ممكن  مگر  چه؟  يعني  ماندم،  مات  پريد.  رنگم 

بود. مسعود و اين حرف‌ها؟ او كسي بود كه فكر 

مي‌كردم ديگر به جبهه‌ نمي‌آيد. چطور ممكن بود. 

سرم داغ شد. گيج شدم. باورم نمي‌شد. چه زود 

به او شك كردم. حالا ديگر به خودم شك كردم. 

اشك كاسه چشم‌هايم را پر كرد. خوب كه چشمانم 

را دوختم به روي مجله ديدم زير عكس مسعود 

كه لباس زيباي بسيجي تنش بود، نوشته‌اند: 

عمليات  شهادت  مسعود...  بي‌مزار  »شهيد 

كربلاي پنج شلمچه«. 

فرستنده: عليرضا رادمنش از گيلان 
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با وجود رهبري چون شما

لحظه‌هاي زندگي ما 

گرم و شاد و پر اميد و پر نشاط است 

ما همه پيروان رهبريم 

گوش به فرمان رهبريم 

روزهايمان همه، روشن و پر از همت بلند 

وار و محكم بلند 
گام‌هايمان همه است

قلب‌هايمان همه پاك و پر اميد 

اي خدا، اي خداي مهربان 

راضي و خشنود باشد از تمام ما 

قلب رهبر عزيزمان 

لحظه‌هاي زندگي ما

علیرضا موسوی 14 ساله از تهران
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عکس ماندگارعکس ماندگار
او كي فرشته بود...

وقتي كه ايمان و عشق و ايثار و باور قلبي و شجاعت و... تمام خوبي‌ها 

و خصوصيات مردان بزرگ در هم مي‌آميزد. معجوني مي‌شود كه قلم از 

نوشتن آن عاجز مي‌شود. 

وصف جبهه‌هاي نبرد را شنيده‌ايد و خوانده‌ايد كه پاك‌ترين بندگان 

اين كره‌ي خاكي بر عليه تمام بدي‌ها مي‌جنگيدند. مرداني كه شهادت 

را شيرين‌تر از عسل مي‌دانستند و با قدرتي چون شيران دلير جنگيدند و 

با معصوميتي چون فرشته‌ها سر بر بالين خاك گذاشتند و مثل كي پرنده 
سبكبال رفتند. 

در اي�ن  عك�س به ي�اد ماندني، ش�هيد 

نظام‌الدي�ن مرانك�ي، چ�ه ب�ا آرام�ش و 

اطميناني به سوي حق پر گشوده است. 

اين ش�هيد بزرگوار در س�ال 1365 در 

منطقه‌ي عملياتي شلمچه به سوي معبود 

ب�ه پ�رواز درآمد... ي�اد پاك�ش همواره 
گرامي باد. 
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